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  پيشگفتار مترجم

ه هر دليلي كه بوده) دوسـتدار و حـامي   رسم دنيا بر اين است كه هرگاه انسان (ب معمولاً
انگارد  مي و كمبودها را ناديدهها  كند و ضعف مي را نثارشها  بهترين ستايش ،كسي باشد

 او را نيـز بـه حسـاب بـدي    هـاي   و اگر نسبت به فردي بدبين باشـد محاسـن و خـوبي   
  :سعدي ةبه گفت ،گذارد مي

  خـوش بـود از يكـي    يكي را كـه سـر  
  

ــ ـــني ــ هـازارد از وي ب ـــر انـه   يـدك
  

بـديهي اسـت كـه هـر شـخص در كنـار        ،بين افراط و تفريط است ،ولي انصافاً حق
بي انصافي و كوتاه نظري است  ،نكات ضعفي هم دارد ،بنابر طبيعت بشري ،فضايل والا

  ديگر را ناديده بگيريم. ةنظر داشته و جنب ،كه به يك جنبه
 ــكتاب كم حجمي ك  ةزنـدگي و سـير   ةارـدرب ـري اسـت  ـد مختص ــه پيش رو داري

زير آوارهـاي اتهـام و تبليغـات سـوء      ،شخصيتي كه خدمات ارزنده و سيماي راستينش
زوايـاي زنـدگي وي بـي     ةشخصيتي كه بنابر عـواملي هم ـ  ،بيگانگان مخفي مانده است

بزرگمـردي كـه امـت اسـلامي مـديون       ،طرفانه مورد تحليل و بحث قرار نگرفته اسـت 
در تـاريخ اسـلام بـه سـاخت نـاو       ،كه براي نخستين بـار  كسي ،خدمات شايسته اوست

جنگي مبادرت ورزيد و نيروي دريايي ارتش اسلام را به ناوگان عظيم و نيرومند مجهـز  
را بـه قلمـرو اسـلام بيفزايـد و      متعـددي گردانيد و به اين وسيله موفق شد كـه جزايـر   

را بـه عنـوان دبيـر و     او � سعادتمندي كـه رسـول االله   ،امپراتوري روم را در هم شكند
. ولـي  ..رازدار خويش برگزيد و بهترين دعاهاي پيامبر بزرگ را به خـود اختصـاص داد  

شناسند و  مي فقط او را به عنوان فرمانده جنگ صفين ،جاي تاسف است كه جهان امروز
   .خبر است ش بيا اسلامي ةاز جايگاه والا و كارنام
متعادل اهل سـنت را   ةناسب است عقيدجنگ صفين به ميان آمد، محال كه سخن از 

  .در اين باره با اختصار بيان نماييم
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يا سياسي بود نـه   اجتهادي ما بر اين عقيده ايم كه جنگ صفين ناشي از يك اختلاف
سـعي   ،يهـودي هاي  بيگانه بر اساس نقشههاي  گرچه دست ،متفـاوت بـمذهجنگ دو 

 ـ  ان بودنـد كـه هرگـاه آتـش جنـگ      داشتند كه آن را رنگ ديني بدهند و در حقيقـت آن
  ورزيدند. مي تن آن مبادرتـبه شعله ور ساخ ،كرد مي فروكش

كنترل شهر مدينه را بـه   ،شورشيان � توضيح اين كه بعد از شهادت حضرت عثمان
 اخـتلاف نظـر داشـتند،    ،بعـدي  ةدست گرفته بودند و نسبت به انتخاب يا انتصاب خليف

ديگر نزد حضرت اي  عده و � زد حضرت زبيرناي  عده و � نزد حضرت علياي  عده
 ،اما هـر يـك از ايـن سـه بزرگـوار      .رفتند تابه عنوان خليفه با آنان بيعت كنند � طلحه

به حضرت سعد بن  ،وقتي از آنجا نااميد شدند .را از خود راندندها  آن پاسخ رد دادند و
 ـ .روي آوردنـد  � و سپس به ابن عمـر  � ابي وقاص  ــآن بنـابراين   ،تنـد ز نپذيرفـان ني

 حضـور  دانستند كه اگر كسـي بـدون رأي و   مي راـزي ،ردان مانده بودندـرگـران و سـحي
از دم  � فه وداماد رسول االلهيخل ،انتخاب شود آنان را به قصاص خون امام مظلومها  آن

  .تيغ خواهد گذراند
روز،  اين جا بود كه مردم مدينه را جمع كردند و به آنان مهلت دادنـد كـه ظـرف دو   

 ،د كشـت ـادي را خواهنـزي ةدـزبير و ع و ،طلحه ،اي برگزينند و الاّ حضرت علي خليفه
بيعت  ،خواستند كه به خاطر مصلحت اسلام � آنگاه مردم مدينه ناچار از حضرت علي

  اما ايشان خواسته شان را رد كرد و فرمود:  .)1(آنان را بپذيرد
ن آو اگر من مشاور شما باشـم بهتـر از    دست از من بر داريد و ديگري را بخواهيد«

  .)2(»است كه زمامدار شما باشم

                                           
رب الأ يـة نهاترجمه فارسـي   151ص2، ابن خلدون ج99ص3، كامل ابن اثير ج165ص 5 طبري ج -1

  .106ص5ج دبفي فنون الأ
  .92نهج البلاغه صبحي صالح خطبه ش -2
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اشـتر دسـت وي را    ،؛ بدين گونه كه پيش از همـه  اما خلافت را به او تحميل كردند
 ةبه شرط اقام ـاي  عده و حتي .)1(مردم بيعت نمودند ةسپس بقي ،گرفت و با او بيعت كرد

   .)2(دندبيعت كر � حدود و قصاص قاتلان حضرت عثمان
بـه  خودرا و  شدندپنهان  كنندگان شورشيان و توطئه گران سبايي درجمع ساير بيعت

جا زدند و سپس باديه نشـينان و غلامـان را نيـز     � عنوان سرباز و حامي حضرت علي
 حضرت علـي  ،تسلط يابند � حضرت علي ةبر اراد ،گرد خود جمع كردند و كوشيدند

دستور داد كه عشـاير و كسـاني كـه از     ،تضعيف كند راها  آن به منظور آن كه نيروي �
سـپاه   بخشـي از اما شورشيان كه اينـك   ،خود برگردندهاي  به خانهاند  اطراف شهر آمده

  قرار گرفته بودند از اين كار جلوگيري كردند. � عليحضرت 
به خصوص بزرگان صحابه ديدند كه اين افراد با آنكـه دسـت شـان بـه      ،وقتي مردم

و در عـين  انـد   اوباش و اشرار را نيز گرد خود جمع كـرده  ،ظلوم آلوده استخون امام م
خواستند كـه هـر    � از حضرت عليآن گاه حال با بيگانگان يهود نيز در ارتباط هستند 

بيعـت كـرده    ،را مجازات كند و يادآور شدند كه ما به شرط اقامه حدودها  آن چه زودتر
   :آن حضرت عذر آورد و فرمود ،ايم

اما آنان فعلاً بر ما مسـلط هسـتند و اينـك باديـه نشـينان و       ،ن نيز با شما موافقمم« 
آنگاه بـا نرمـي و    ،پس صبر كنيد تا اوضاع آرام شود اند، پيوستهها  آن غلامان شما نيز به

  .)3(»خواهيم جنگيدها  آن اي نيابم با اين كار را خواهم كرد و اگر چاره ،مدارا
والي شـام و پسـر عمـوي حضـرت      � آنان امير معاويه اما خونخواهان كه در رأس

  گفتند:  مي ،قرار داشت � عثمان

                                           
 فبسـطتموها قبضت كفي «فرمايد:  داشته است آن جا كه مي بيان � حضرت علي خود اين مطلب را -1

 )خـود كشـيديد   سويبر هم نهادم شما آن را باز كرديد و به دستم را ( ».ونازعتكم يدي فجاذبتموها
  .137 طبهخالبلاغه صبحي صالح  نهج

  .158ص 5طبري ج -2
  .168نهج البلاغه صبحي ص -158ص5طبري ج -3
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بايد قاتلان را دستگير و به قتل برساني يا به ما تحويل دهيد يا آنان را از خـود دور  «
  .»اي از فرمان شما اطاعت نخواهيم كرد را نزد خود پناه دادهها  آن كنيد و تا زماني كه

 ه بقـاي خـود را در جنـگ و اخـتلاف بـين صـفوف مسـلمين       قاتلان و شورشيان ك
يهودي به نشر اكاذيب و جعل اخبار پرداختند و سرانجام  ديدند با همكاري بيگانگانِ مي

آري! جنگ ناخواسته درگرفت و شمشيرهاي مسلمين به  ،آتش جنگ را مشتعل ساختند
  .رسيدندخود  ةروي يكديگر كشيده شد و دشمنان قسم خورده به آرزوي ديرين

هـر دو   و كردند مي فاـبيگانگان اي ،گـن جنـي را در ايـاسـش اسـه نقـما معتقديم ك
گروه (ياران راستين حضـرت علـي و معاويـه) مسـلمان بودنـد و سـوء نيتـي نداشـتند         
واختلاف نظر دو گروه فقط در باره اولويت مجازات شورشيان وقاتلان بود نه در مـورد  

مدعي خلافت نبود وفضايل حضرت علي را انكـار نمـي كـرد    زيرا امير معاويه  ،خلافت
دانست ولي حضرت علي بيعـت را مقـدم ودر    مي بلكه مجازات قاتلان را بربيعت مقدم

نخست بايد به دست من  � اولياي خون حضرت عثمان :گفت داد ومي مي اولويت قرار
ات قاتلان اقـدام  بيعت كنند آن گاه پس از آرامش اوضاع به ياري هم به شناسايي ومجاز

  .)1(بودتر  رأي حضرت علي استوارتر ودرست .خواهيم كرد
نيز عمدي نبود و ايـن   � بود اما اشتباه امير معاويه � حق با حضرت علي هرچند 

به اين مطلب تصريح كرده اسـت   � خود حضرت علي ،جنگ كفر و ايمان نبود ،جنگ
  :فرمايد مي آنجا كه

نَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشامِ، وَالظاهِرُ أَن ربَـنَا وَاحِدٌ، وَنبَِيـنَا وَاحِدٌ، وَدَعْوَتَـنَا وکََانَ بدَْءُ أَمْرنِاَ أَ « نا الْتـَقَيـْ
يمَانِ بااللهِ وَالتصْدِيقِ برَِسُولِهِ، وَلاَ يَسْتَزيِدُونَـنَا: ا سْلاَمِ وَاحِدَةٌ، لاَ نَسْتَزيِدُهُمْ فِي الإِْ رُ وَاحِدٌ، لأَْمْ فِي الإِْ

   .)2(»إِلا مَا اخْتـَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ، وَنَحْنُ مِنْهُ بَـرَاءٌ!
پروردگارمـان   شاميان روبرو شديم در حـالي كـه   ه ما وـود كـن بـا ايـار مـاز كـآغ«

يكي و پيامبرمان يكي و دعوت ما به اسلام يكي بود، نه ما بيش از ايمان به خداي بزرگ 

                                           
  .4/160ابن حزم، الملل والنحل  -1
  .محمد جواد شريعت ةبا ترجم 58نهج البلاغه صبحي نامه  -2
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 خواستيم و نه آنان جز اين از مـا چيـزي   مي به پيامبري پيامبر او از آنان چيزي و گواهي
خواستند، در همه كارها يكي بوديم جز اين كه در خون عثمان اختلاف نظر داشتيم و  مي

  .»ما از اين بابت بيگناه بوديم

   :ويارانش را برادران اسلامي خود ناميده است � ديگر امير معاويه گفتاريدر
  ...»سلامخواننا في الإإصبحنا نقاتل أما نإ«

پـس   جنگـيم  مـي  لـويأاس شبهه و تـر اسـود بـرادران مسلمان خـا بـروز بـا امـ(ام
اي بيابيم كه پروردگار به آن وسيله پراكندگي ما را به جمعيت تبديل كنـد بـه    اگر وسيله

  )1(آن وسيله مايل و راغبيم)
   :فرمايند مي ديگر فرازي و در

  .»بلةهل القأبين تح باب الحرب بينكم و وقد ف«
  .)2(»باب جنگ بين شما و اهل قبله (نمازگزاران) باز شده است«

كرد  مي و يارانش منع � و به همين دليل ياران خود را از ناسزا گفتن به امير معاويه
  :گفت مي نمود و مي و در حق آنان دعاي خير

فـظ  حرا هـا   آن خون ما و ! خداوندا :فتيدگ ميها  آن ةبايد دربار ،به جاي ناسزا گفتن«
   )3(»صلح و آشتي برقرار سازها  آن كن و ميان ما و

  :فرمود � نيز روايت شده كه حضرت علي
  .)4(»همگي در بهشتند ���� مقتولان سپاه من و مقتولان سپاه معاويه«

   :روايت شده است كه فرمودند / همچنين از امام باقر

                                           
  .122نهج البلاغه خ -1
  .173لبلاغه خنهج ا -2
  .206نهج البلاغه خ -3
  .طبراني -4
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و يـارانش پيـروز و    ���� دهد كه علـي  مي ل روز ندايك منادي از آسمان، در او«

و يـاران و   ���� دهـد كـه همانـا عثمـان     مي رستگارند و يك منادي در آخر روز ندا

  .)1(»طرفدارانش پيروز و رستگارند
سازيم كه هدف از نگارش و ترجمه ايـن كتـاب،    مي بعد از اين توضيح، خاطر نشان

و اين بدان معني نيست كه  ،گ نمايياظهار حق و حقيقت است نه فضيلت تراشي و بزر
ا اين كه موضع وي ياز خطا معصوم بودند و هيچ گاه دچار اشتباه نشدند  � امير معاويه

بـا   ، يا از نظـر فضـيلت و جايگـاه   بوده استتر  به حق نزديك � در برابر حضرت علي
ت بلكه منظور از اين نوشـتار آن اس ـ  ،و خلفاي پيشين برابر بوده است � حضرت علي

 .كه هنگام داوري نبايد يك طرفه قضاوت كرد و آن روي ديگر صفحه را ناديده گرفـت 
  :فرمايند مي زيرا خداوند

﴿#sŒÎ) uρ Ο çFôϑs3ym t ÷ t/ Ä¨$̈Ζ9$# βr& (#θ ßϑ ä3øt rB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/﴾  :و هنگامِ داوري در ميانِ @ ]58[النساء
  .!مردم، عدالت را رعايت كنيد

  انصاف است: بان دو جا بيز« فرمايند: مي � حضرت علي
  ها. در نشر خوبي -1
  .»ها در فاش كردن عيوب و بدي -2

و ارج نهادن به ايده ايشان وهمچنين پاسداشـت   � پيروي از حضرت علي ،بنابراين
و اعتراف به فضايل رجال اسلام مقتضي است كه از هر گونه داوري  � مصاحبت پيامبر

اين اختلاف و درگيـري را،   � حضرت عليافراطي و يك طرفه پرهيز شود و همچون 
   .داوري را به خدا واگذاريم ،اختلاف برادرانه بدانيم وبنا بر توصيه قرآن

 ةكه خداوند ترجمه كتاب قطور ديگري را كه به سير :گويد مي مترجم خدا را سپاس
  .پايان رسانده استبه اختصاص دارد به دست او  �حضرت علي

  ي كردمكار شادم از زندگي خويش كه

                                           
  .»والتشيع يعةالش«نقل از  209ص 8فروع كافي ج -1



  
  
 

از شخصيت امير  تاهلف در كتاب حاضر سعي كرده است كه تصويري هر چند كوؤم
لذا با اختصار به ذكر فضايل ايشان پرداخته و از  ،در ذهن خواننده ترسيم كند � معاويه

بنابراين خوانندگان گرامي جهـت تفصـيل بيشـتر بـه      ،طفره رفته است ،شرح مشاجرات
   مفصل مراجعه نمايند. هايباكت

به تحقيق نيز عنايت شـده و جهـت بـاروري بيشـتر      ،گفتني است كه در كنار ترجمه
 ،ه كســاني كــه در بــازنگريـه از همـــاتمـــدر خ .كتــاب، مطــالبي افــزوده شــده اســت

نمـايم و از   مـي  تشـكر اند  چاپ و نشر كتاب همكاري كرده ،نمونه خواني ،ينگارحروف
به خصوص نسل جوان  ،عموم مسلمين خواهم كه اين كوشش ناچيز را براي مي خداوند

  مفيد و موثر قرار دهد.
   

  تواند كه دهد اشك مرا حسن قبـول  مي
  

  بـاراني را  ةسـاخته اسـت قطـر    درآن كه   
  

  
  





  
  
 

 مقدمة مؤلف

هـاي   و از شخصـيت  � يكي از اصحاب بلند رتبة حضرت رسول اكـرم  � امير معاويه
  آنان است.هاي  دمات و احسانمديون خ ،برگزيدة جهان اسلام است كه امت مسلمان

است كه همواره در خدمت سرور دو جهان حضور  � ايشان يكي از بزرگان صحابه
  از جانب خداوند نايل آمده است. ،يافته و به شرف كتابت وحيِ نازل شده

وي هـاي   و شايسـتگي ها  آري ايشان شخصيت مظلومـي است كـه نـه تنهـا خـوبـي
 زيادي جهت پنهان سازي و سرپوش گذاشتنهاي  كوششناديده گرفته شده است بلكه 

ناروا و بـي اساسي بـه ايشان نسبت داده شـده هاي  به خرج داده شده است. تهمتها  آن
نمايـد، چـه رسـد بــه      مـي  محال و غير ممكـن  ،از يك انسان شريفها  آن كـه ارتكاب

  .� اي مانند امير معاويه صحابي بلند مرتبه
سيماي راستين و شخصيت واقعي  ،و تبليغات سوء عليه ايشان بر اثر طوفان شايعات

كاملاً از نظرها پوشيده و به فراموشي سپرده شده است.  ،وي كه حاصل تربيت نبوي بود
را فقط بــه عنــوان فرمانـده جنــگ صـفّين و       � دنياي امروز امير معـاويـه ،در نتيجه

خبرنـد كـه ايشـان محبـوب     شناسد. اما از اين حقيقت بـي   مي � رقيب حضـرت علي
فريضة مهم و حساس كتابت وحي را  ،پيامبر و شخصيت با سعادتي بود كه چندين سال

را بــه خـود اختصـاص داده     � براي آن حضرت انجام داده و بهترين دعاهـاي پيـامبر  
  است.

كه در امـور خلافـت    � اي مقتدر مانند حضرت عمر او كسي بود كه در زمان خليفه
ختگير بود. صلاحيت رهبري خود را به اثبات رسـانيد. حماسـه آفرينـي    بسيار دقيق و س

بود كه براي نخستين بار در تاريخ اسلام به ساخت كشتي جنگي (ناو) موفـق شـد. و از   
قسـمت عمـر خـود را در راه    ترين  جهاد با كفّار را حركتي تازه بخشيد و عمده ،راه دريا

عامـة مـردم از ايـن     ،ا سر جايشان نشانيدرها  آن جهاد عليه مسيحيان روم صرف كرد. و
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صقليه (سيسيل) و سودان  ،رودس ،مهمي مانند قبرسهاي  حقيقت نا آگاهند كه سرزمين
را چه كسـي بـه قلمـرو اسـلام افـزود؟ و چـه كسـي جهـان اسـلام را از پراكنـدگي و           

 ـ ،ديرينههاي  اختلاف ف دوباره زير يك پرچم گرد آورد؟ فريضة جهاد كه از مدتها متوق
شده بود، چه كسي آن را احياء كرد؟ و چـه كسـي در زمـان حكومـت خـويش مطـابق       

امانت و  ،حلم و بردباري ،علم و عمل ،الگوهايي از شجاعت و جوانمردي ،شرايط زمان
  ديانت و نظم و امنيت را ارائه داد؟

دروغـين ناپديـد شـده    هـاي   و افسـانه ها  حقايقي است كه در غبار شايعهها  اين همة
آشكار ساختن همين حقـايق فرامـوش شـده و بيـان      ،هدف از نگاشتن اين رساله ،است

اندكي از محاسن زندگي حضرت معاويه است. رسالة حاضر به هيچ وجه بيـانگر سـيرة   
از ديـد   ،اي از سيرت ايشان است كه در پيچ و خم تاريخ بلكه گوشه ،كامل ايشان نيست

 مردم جهان امروز مخفي مانده است.

درخشـان تـاريخ    اي از كارنامـة  جلوه ،ت خوانندگان گرامي در ايـن مختصراميـد اس
  اسلام را مشاهده كنند.

  

  »مؤلف«
  



  
  
 

  �ندگاني معاويه ز

  تولد و كودكي

قبيلة عرب بود كـه بـه   ترين  و گراميترين  از خاندان قريش و از معروف �امير معاويه 
اي داشـت، بـراي    ويـژه جود و سخاوت در ميان عرب جايگـاه   ،خاطر نجابت و شرافت

از ميان ايشان برگزيده شده اسـت. بـاز در     شرافت اين قبيله اين بس كه سرور دو عالم
تيـرة قـريش   تـرين   قبيلة قريش به تيرة بني اميه تعلق دارند كه بعد از بني هاشم، گرامـي 

از اشراف قريش و رئيس قبيلة خود بود،  � شود. ابوسفيان پدر امير معاويه مي محسوب
از مسـلمان شـدن ايشـان بسـيار      �در فتح مكه مشرف به اسلام شد، رسول اكـرم   وي

  به طوري كه اعلان فرمودند: ،خوشحال شدند
  »هركس در خانة ابوسفيان داخل شود در امان است«

هـاي   مانـد، و در غـزوه   �ابوسفيان بعد از مسلمان شدن در خدمت حضرت رسول 
سـرانجام   )1(در اين غزوه از دسـت داد  حنين و يرموك شركت كرد و يك چشم خود را

  . )2(هجري دارفاني را وداع گفت 32يا  31در سال 
كه فرزند ارشد ايشان بود، پنج سال قبـل از بعثت نبــوي ديــده بـه     �امير معاويه 

در همان زمان كودكي،آثار بزرگي و نبـوغ در چهره اش نمايان بود، يـك   3جهان گشود.
سوي او نگريست و گفـت: آثـار نبــوغ در     ابـوسفيـان بـه بار در زمان كودكي، پـدرش

ايـن فرزنـدم نمايان است و لياقت دارد كه رهبري قوم خود را به عهده گيـرد، مـادرش   
  وقتـي اين گفته را شنيده گفت: .هند

                                           
كـرد، اسـد    ابو سفيان در غزوه يرموك رجز خوان لشكر اسلام بود و آنان را به جنگ تحريـك مـي   -1

  .11ص3الغابه ج
  .3ص1جاسد الغابه  1939مكتبه التجاريه الكبري  413ص3ج الإصابةابن حجر:  -2
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فقط رهبري قوم خود را؟ من بايد گريه كنم اگر نتواند رهبري تمام عالم عرب را به «
  )1(»عهده گيرد

  نين باري ديگر يك قيافه شناس عرب وي را در سن كودكي ديد و گفت:همچ
 )2(»به نظر من، اين كودك پيشواي قوم خود خواهد شد«

والدينش در تربيت فكري و جسمي او سخت كوشيدند... و او را بـه علـوم و فنـون    
مختلف آراسـتند و در آن زمـان كـه اغلـب مـردم بـي سـواد بودنـد، و قـوم عـرب در           

برد، ايشان از زمرة چند نفر انگشت شـماري بودنـد، كـه بـا      مي جهل به سراي ه تاريكي
زينت علوم و فنون، آراسته و از نعمت سواد برخوردار بودنـد، وي قبـل از اسـلام و در    

  زمانة جاهليت نيز از صفات والاي انساني و اخلاقي پسنديده برخوردار بود.
  نويسد: مي علامه ابن كثير

  .»مالٍ جزيل اً ذاكان رئيساً مطاعو «
  .)3(»او از سران با نفوذ و ثروتمندان عرب بود«

  تشرف به اسلام

ايشان ايمان خود را در روز فتح مكه (در بيست و سـه سـالگي) آشـكار نمـود، امـا در      
حقيقت قبلاً به اسلام، مشرف شده بود، ليكن بـه دلايلـي نتوانسـت آن را آشـكار كنـد.      

  يد:گو مي مؤرخ معروف، علامه واقدي
امير معاويه بعد از صلح حديبيه، سال هفتم هجري ايمان آورده بود، امـا ايمـانش را   «

  .»كرد و در روز فتح مكه اظهار نمود مي به دلايلي كتمان
بشنويم: مؤرخ معـروف ابـن    �بهتر است راز اين كتمان را از زبان خود امير معاويه 

  گفت: مي �كند، كه حضرت معاويه مي سعد نقل

                                           
  .1اسد الغابه ج 1939مكتبه التجاريه الكبري  413ص3ج الإصابةابن حجر:  -1
  .1348 مصر،، مطبعه كردستان العلميه، 118ص8علامه ابن كثير: البدايه والنهايه ج -2
  م.1935، 21ص8ج البداية والنهايةابن كثير:  -3
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القضاء اسلام را پذيرفته بودم، اما بـه علـت فشـارها و تهديـدهاي      ةاز عمر من قبل«
  .»خانواده و قبيله، نتوانستم به مدينه هجرت كنم

به همين دليل و وجود موانع ديگر، در روز فـتح مكـه اسـلام خـويش را بـه همـراه       
  . )1(پدرش اعلام كرد

ديبيـه كفـار را يـاري    بينيم وي در جنگ بدر، احد، خنـدق و ح  مي از اين جاست كه
نكرد، و در صفوف آنان عليه مسلمانان نجنگيد، در حالي كه ديگر جوانان و همسالانش، 

سـهم بسـزايي داشـتند و پـدرش     هـا   جنگيدند، و در جنگ مي با تمام نيرو عليه مسلمين
را بر عهده داشـت؛ شـركت نكـردن ايشـان در ايـن      ها  ابوسفيان نيز فرماندهي اين جنگ

در قلـب وي جـاي    صدقي است بر اين مدعا كه حقانيت اسـلام، از ابتـدا   دليلها  جنگ
 .گرفته بود

پس از آن كه به اسلام مشرف شد، هميشه در محضر رسـول االله   �حضرت معاويه 
 �يافت و يكي از اعضاي برجستة گروهي قرار گرفـت كـه آن حضـرت     مي حضور �
 فـرود  �كه بـر حضـرت رسـول     را به كتابت وحي، برگزيده بود، ايشان وحيي راها  آن
و به دليـل نوشـتن    .)2(نوشت مي را �رسول اكرم هاي  و فرمانها  آمد و همچنين نامه مي

  نويسد: مي علامه ابن حزم ب كاتب وحي مفتخر گرديد.قلبه  ،وحي خداوندي
حضرت زيد بن ثابت و امير معاويه رضي االله عنهما بيش از ساير كاتبان در محضـر  «

ضور داشتند، اين دو بزرگوار به طور شـبانه روزي آمـاده خـدمت    ح �حضرت محمد 
  .)3(»بـودند، و سراسر وقت خـود را وقف ايـن كـار نموده بودند

                                           
  هـ ق. 1348 مصر،، چاپ 412ص3ج الإصابةابن حجر:  -1
چـاپ ادارة الثقافـه    154ص1ج ةفـي ملـوك مصـر و القـاهر     ةدين يوسف: النجـوم الزاهـر  جمال ال -2

ـ   1967چاپ دار الكتـب بيـروت    377ص9والإرشاد القومي مصر ـ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ج 
 البدايـة والنهايـة  ـ   1939، مكتب التجاريـه الكبـري   245ص3ج الاستيعاب تحت الإصابةابن عبدالبر: 

  .1348ر چاپ مص 21ص8ج
  .27ابن حزم: جوامع السيره ص  -3
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تا چه حد دقيق و حساس بود  �اين نكته كه كار كتابت وحي در زمان حضور اكرم 
بـود  و براي اين كار چه نيروي ديانت و امانت، علم و فهـم و احسـاس مسـئوليت لازم    

آشكار است و نياز به بيان ندارد. به خاطر كتابت وحي، امانت و ديانت و حضور مـداوم  
بـارهـا در حـق وي دعاي  �بود كه آن حضـرت  �در خدمت حضرت ختمي مرتبت 

  فرمود. مي خير
در  �منقول است كه يك بار حضور اكرم  »جامع ترمذي«در كتاب معروف حديث 
  حق وي اين گونه دعا فرمود:

  .)1(»به اهداللهم اجعله هادياً مهدياً و «
يلة او ديگـران را نيـز   بار خدايا: معاويه را رهنما و هدايت يافته بگـردان. و بـه وس ـ  «

  ».هدايت فرما
  در حق وي اين گونه دعا فرمود: �در حديث ديگري آمده كه حضرت رسول

  .»الحساب وقه العذاباللهم علّم معاوية الكتاب و «
علم كتاب (قـرآن) و حسـاب، عطـا فرمـا و او را از عـذاب جهـنم        را خدايا معاويه«

  .)2(»رستگار فرما
  اضافه فرمود: �اكرم  و در روايت بشر بن السري آمده كه حضرت رسول

   .»نةدخله الجأو «
  .)3(»خدايا او را به بهشت داخل بفرما«

                                           
 ةچاپ مكتب 386ص4جسعيد قرآن محل كراچي. ابن كثير: اسد الغابه  247ص2جامع ترمذي ج -1

  دار الكتب بيروت. جاپ 208ص1هجري. حافظ خطيب: تاريخ بغدادي ج1384اسلاميه تهران 
و ابن  1417چاپ اول  العربي ثدار احياء الترا 84ص 8ج البداية والنهاية، 127ص4مسند احمد ج -2

 7و كنز العمال ج 356ص9ج الزوائدايضاً مجمع  381ص 3ج الاستيعاب تحت الإصابةعبدالبر: 
  هجري. 1314آباد دكن  حيدربه نقل از ابن النجار ـ چاپ دايره المعارف  87ص

  هجري.1417العربي چاپ اول  ث، دار احياء الترا84ص8ج البداية والنهاية -3
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 شنيدم كه �من از رسول اكرم  :گويد مي رو بن العاصصحابي معروف، حضرت عم
  فرمود: مي

  .»مكن له في البلاد وقه العذاباللهم علمه الكتاب و «
پروردگارا: معاويه را علم كتاب (قرآن) عطا فرما و او را بر شهرهاي مختلف حـاكم  «

  .)1(»گردان و از عذاب (دوزخ) رهايي بخش
در حيات خويش از امارت و خلافت وي خبر داده و دعا نيز فرموده  �رسول اكرم 

شود. همچنين امـام احمـد بـا سنـد معتبـر   مي گونه كه از حديث بالا استنباط بود، همان
را آماده كـرد.  � رمـاك رسولآب وضـوي  �ه معاوي رـاميكنـد كـه روزي  مي روايـت

 در حـالـي كـه مشغول وضو بـود و معاويه بـر دست مبارك ايشـان آب  � آن حضرت
  د:ريخت نگاهي به سوي او انداخت و فرمو مي

  .)2(»اي معاويه! اگر روزي به امارت برگزيده شدي تقواي الهي و انصاف پيشه كن«
  فرمودند: �و در بعضي روايات آمده كه سپس آن حضرت 

روزي ولايت امت من به دست تـو سـپرده خواهـد شـد. آنگـاه از نيكـان بپـذير و        «
  .)3(»قدرداني كن و از بدان گذشت كن

  گفت: مي كرد مي ا بيانوقتي اين حديث ر � معاويه امير
خطيـر   احساس كردم كـه حتمـاً روزي بـه ايـن امـر      �من از شنيدن توصية پيامبر «

  .»(امارت) آزموده خواهم شد

                                           
  چاپ مصر. 134ص1ج» النجوم الزاهره«، بيروت و 356ص9ج الفوائدلزوائد و منبع مجمع ا -1
هجـري ـ ابـن حجـر:      1417العربـي بيـروت    ثدار احياء الترا ،اولچاپ  85ص8ج البداية والنهاية -2

بيـروت و فيـه رواه    چـاپ  356و 355ص9چاپ مصر ـ نيز مجمـع الزوائـد ج    413ص3ج الإصابة
الصـحيح و مسـند احمـد     رجـال ط و الكبير و رجال احمد و ابن يعلـي  طبراني في الاوسالاحمد و 

  .101ص4ج
  منبع قبلي. همان -3
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گفـت:   مـي   از پـدرم شنيـدم كــه  :گفت �كند كـه حسن بن علي مي ديـلمي نقـل
  فرموده است: �رسول خدا 

بـه حكومـت    �معاويـه  گردش شب و روز به پايان نخواهد رسـيد تـا زمـاني كـه    «
  .)1(»برسد

در نظر پيامبر اسلام چـه رتبـه و مقـامي     � معاويه اميراز اين روايت روشن شد كه 
  فرمود.  مي با ايشان چقدر اظهار محبت �داشت؟ و آن حضرت 

با حضـرت ابـوبكر و    �در روايتي ديگر چنين نيز آمده است كه روزي رسول اكرم 
شورت نمود، آنان نظر خود را اظهار داشـتند،  در رابطه با موضوعي م بحضرت عمر

  فرمود: �سپس آن حضرت 
  .»مينأنه قوي إمركم فأحضروه أادعوا معاوية «
را نيز فرا خوانيد و موضوع را با او در ميان بگذاريد، زيرا او قوي (داراي  �معاويه«

  .)2(»كند) نمي نظري رسا) و امين است (در نظر دادن خيانت
 اميـر  و �اكـرم   يگر آمده است كـه يـك بار در حالـي كـه نـبـينيـز در روايتـي د

  فرمود: �اكرم  رسولبر مركبي سوار بودند،  �معاويه 
  » اي معاويه! كدام قسمت از بدنت با بدن من تماس دارد؟«

  ام با جسم مبارك شما متصل است.  سينه :گفت
  دعا فرمود: � اكرم رسولحضرت 

  »علماً اللهم املأه«
  .)1(»سينه او را از علم و حكمت سر شار فرماخدايا «

                                           
  .323الحسن علي حسني ندوي: المرتضي (اردو) ص ابوامام  -1
رجاله وباختصار  رطبراني و البزاالرواه  :وفيهمطبوعه بيروت:  356ص9و منبع الفوائد ج الزوائدمجمع  -2

و ليس فيه جرح  الميزانلا الذهبي في إطبراني لم يوثقه الشيخ و قةث ريخ البزاثقات في بعضهم خلاف وش

 ـمفسر و (با توجه به تحليـل   319ص2ايضاً حافظ ذهبي: تاريخ الإسلام ج مع ذلك فهو حديث منكر 
  بالا اين روايت ضعيف است)
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مختلـف  هـاي   در جنــگ  � اكرم رسولپس از مسلمان شدن همراه  � معاويه امير
از مـال   �اكرم  رسولبود،  �شـركـت كـرد. در غـزوة حنـيـن در ركـاب آن حضرت 

  .)2(غنيمت قبيلة هوازن يكصد شتر و چهل اوقيه طلا به او سهميه داد

  از نظر صحابه �امير معاويه 

و همچنين جايگاه وي  �با سرور دو عالم  � معاويه اميراز احاديثي كه گذشت ارتباط 
  روشن شد. �از نظر آن حضرت 

پردازيم. يك بار شخصي امير معاويه  مي اينك به بررسي ديدگاه صحابه نسبت به وي
  مورد سرزنش قرار داد ايشان فرمودند: �را نزد حضرت عمر 

خذ ما الرضا ولا يؤ  لا علىإلا ينال ما عنده م فتي قريش من يضحك في الغضب و ذ دعونا من«
  .)3(»لا من تحت قدميهإفوق رأسه 

 از مذمت اين جوان قريش دست برداريد، جواني كـه در هنگـام خشـم نيـز لبخنـد     «
زند (خيلي حليم و بردبار است) جوانمردي كـه هـيچ چيـز را از وي بـدون جــلب       مي

و قـرار گرفتـه بايـد بـه     گرفت و براي گرفتن چيزي كه بـالاي سـر ا   توان نمي رضايتش
  ».قدمش افتاد

  فرمود: �نيز نقل شده است كه حضرت عمر 
در شام  تـگي بپرهيزيـد و بدانيـد معاويهاي مـردم! بعد از مـن از تفرقـه و چنـد دس«

  .)4(»موجود است
  فرمود: مي دربارة او �همچنين حضرت عمر 

ورد زبان شما قرار گرفته، حال آنكه معاويه  ها  آن كارداني و دانشقيصر و كسري و «
  .)1(»در ميان خود شما موجود است

                                                                                                           
  .193ص2حافظ ذهبي: تاريخ الإسلام ج -1
  چاپ مصر. 377ص3ج الاستيعاب تحت الإصابةابن عبدالبر:  -2
  چاپ مصر. 377ص3ج الاستيعاب تحت الإصابة: عبدالبرابن  -3
  چاپ مصر. 414ص3ج الإصابة: حجرابن  -4
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است ايـن كـه  �بارزترين دليـلـي كـه بيانـگر قـدر و منـزلتش نـزد حضرت عمر 
بـه اسـتانداري شـام (سـوريه)      �ايشان او را بعد از وفات برادرش يزيد بن ابي سفيان 

  برگزيد.
در مورد انتخاب استانداران و كارگزاران تا چه حـد   �داند كه حضرت عمر  مي دنيا

 كرد. و تا زماني كه نسبت به ديانت و امانت افراد، اطمينان كامل پيـدا  مي احتياط و دقت
كــرد. و   نمـي  انتخــاب تر  پايينهاي  ت و حتـي سمتكرد. هرگز آنان را به اين سم نمي

كامل ايشان بود كه هرگاه از معيـار مطلـوب، انـدكي     بـاز شخص استاندار تحت نظارت
   كرد. مي كرد فوراً او را معزول و بركنار مي مغايرت احساس

را به استانداري برگزيد و تا آخر عمر او را بـر   �معاويه اميربنابراين، اين كه ايشان 
 ـ   ان اين مقام باقي گذاشت، دليل صدقي است بر اين مدعا كه وي مـورد اعتمـاد و اطمين

  كامل ايشان بوده است.
رسـيد. ايشـان نيـز بـه وي      �نوبت به حضرت عثمان غني  �بعد از فاروق اعظم 

شمرد و  مي كرد. و رأي او را محترم مي اعتماد كامل داشت و در امور مهم با او مشورت
ايشان نـه تنهـا او را بـه اسـتانداري شـام بـاقي گذاشـت؛ بلكـه          داد. مي مورد عمل قرار

ري از توابع شام مانند حمص، اردن، فسرين و فلسطين را نيز به ولايت او شهرهاي ديگ
  افزود.

مظلومانـه جــام شـهادت نوشيــد و گروهــي از      �هنـگامـي كـه حضرت عثمان 
بيعت كردنـد و او بـه خـلافت برگزيده شـد. در   �مسلمانـان بـه دست حضرت علي 

از قاتـلان حضرت عثمـان   در امـر قصاص �و حضرت معاويه  �ميان حضرت علي 
اختلافي پيش آمـد كـه منجر بـه جنـگ و خونريزي شـد. و بـديـن وسيله تفرقه و  �

 دو دستگي در صفوف مسلمين راه يافت. امـا همـان گونه كـه انسـان عاقـل و خردمنـد    
دانـد، منشـأ اختـلاف هر دو فريق اقامه دين بود، نه اَغراضِ شخصي، به همين دليـل   مي

                                                                                                           
اسد الغابه » اين كسراي عرب است«وقتي وارد شام شد در حق امير معاويه گفت:  �حضرت عمر  -1

  ـ مترجم.1416، دار إحياء التراث العربي چاپ اول 222ص5ج



  21  � زندگاني امير معاويه

 فريـق قايـل بـه مقـام دينـي و امتيازات شخصي يكديگر بودند و آن را اظهار نيز هر دو
  كردند. مي

از جنـگ صفيــن    �كنـد: هنـگامـي كـه حضـرت علـي    مي حـافظ ابـن كثير نقـل
  بـازگشت، فرمود:

ها أنس تندر عن كواهِلها كو نكم لو فقدتموه رأيتم الرؤ إف إمارة معاويةلا تكرهوا  !يهّا الناسأ«
  .)1(»نظلالح

ت و ولايت معاويه را بد ندانيد. زيرا اگر او را از دست داديد خواهيد اي مردم! امار«
  ».افتد مي شود) بر زمين مي ديد كه سرهاي قلم شده، مانند حنظل (كه از بوتـه اش جدا

 �صـحابه    از ديـدگــاه بقيــة بـزرگــان    �اينـك ببينيـم كـه حضـرت معـاويـه 
  لفاي راشدين) چه قدر و منزلتي داشت؟ (علاوه بر خ
ي فقهـي اختــلاف نظـر     در مورد يك مسئله �با حضرت معاويه اي  عده يـك بـار

  داشتند، وقتـي مسأله را بـراي ابـن عبـاس بـازگـو كردنـد فرمود: 
  .)2(»يهـقــإنه ف«
   ».علم و فقه اوستهمانا معاويه فقيه است و اين نظرش مبني بر «

  فرمود:  �ديگر آمده كه ابن عباس در روايتي 
   .»� االله رسولنه صحب إ«
  .)3(»است، و اعتراض شما موردي ندارد �اكرم  رسولفيض يافته محضر  معاويه«

بيانگر اين مطلب است كه شرف مصاحبت پيامبر  باين گفتة حضرت ابن عباس 
گر غلام اري ديبه تنهايي فضيلتي است كه هيچ فضيلت به پاي او نخواهد رسيد. نيز ب �

با لحني اعتراض آميز، نظر اميـر معاويـه را در مـورد     بآزاد كردة حضرت ابن عباس
  در پاسخ گفت:  بيك مسئلة فقهي نقل كرد. حضرت ابن عباس

                                           
  مصر. 131ص8ج  البداية والنهايةكثير:  حافظ ابن -1
  مصر. 131ص8ج  البداية والنهايةحافظ ابن كثير:  -2
  هجري.1357دهلي  531ص1و صحيح بخاري ج 412ص3ج الإصابةحجر:  ابن -3
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  .)1(»علم من معاويةي بُـنَي ليس أحد منا أأصاب أ«
  ».يستاز او نتر  درست و صحيح است، هيچ يك از ما دانشمند فرزندم! نظر معاويه«

از علـم، فقـه و تقـواي اميـر      بشود كه حضرت ابن عبـاس   مي از اين جا معلوم
  تا چه حد متأثر بود.  معاويه

بود. اما در امور دنيوي نيـز   �ه معاوي اميرآنچه بيان شد در مورد مقام ديني و علمي 
  مشهور است:  �گفتة ابن عباس

   .»لك من معاويةخلق للمأما رأيت «
  .)2(»باشدتر  شايسته ويهكه براي فرمانروايي از معا ام كسي را نديده«

نقـل   »صحيــح ترمـذي  «در كتاب معروف حديث  �گفتة حضرت عمير بن سعد 
او را از استانداري حمص بر كنار كرد  �شده است كه هنگامي كه حضرت عمر فاروق 

دي از اين بابت ابـراز ناخشـنو  اي  عده را انتخاب فرمود. � معاويه حضرتو به جايش 
  را به شدت مورد سرزنش قرار داد و گفت: ها  آن �عمير  كـردنـد. حضـرت

  .»به اللهم اهد :يقول � هللا ولـرسني سمعت إلا بخير فإلا تـذكـروا معاوية «
فرمـود:   مـي  ام كـه  شـنيده  � هللا رسولرا جز به نيكي ياد نكنيد. زيرا از  �معاويه «

  .)3(»فرماخدايا! مردم را به وسيلة معاويه هدايت 
  فرمود:  مي بحضرت ابن عمر 

  .)4(»شايستگي سروري داشته باشد يابم كه مانند معاويه نمي امروز كسي را«

                                           
  هجري.1356چاپ حيدرآباد دكن  26ص 3بيهقي: سنن كبري ج -1
 الإصابةـ ابن حجر:   5ص4جتاريخ كامل  چاپ مصر ـ ابن اثير:  135ص8ج البداية والنهايةابن كثير:  -2

  چاپ مصر. 413ص3ج
  چاپ كراچي. 247ص2جامع ترمذي ج  -3
  چاپ مصر. 135ص8ج البداية والنهايةابن كثير:  -4
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آنـان را   � رمـاك رسولكه يكي از ده نفري است كه  �سيدنا سعد ابن ابي وقاص 
رخ  �و معاويه  �بـه بهشت مـژده داده است. و در نبردهـايي كـه بيـن حضرت علي 

  فرمود:  مي گيري اختيار نمود، طرفي و كناره يداد بـ
   .»من صاحب هذا الباب يعني معاوية حداً بعد عثمان أقضىأما رأيت «
 كسي را نديدم كه در داوري و حـل و فصـل خصـومات    �بعد از حضرت عثمان «

  .)1(»مهارت داشته باشد �بيش از معاويه 
  گويد:  مي �حضرت قبيصه بن جابر 

رحب باعاً ألا و  مخرجاً  لينألا بعد أناةً و أداً ولا كثر سودأولا  عظم حلماً أحداً أيت ما رأ«
  .)2(»بالمعروف من معاوية

امروز كسي را سراغ ندارم كه در حلم و بردباري، شايستگي سروري، متانـت و دور  «
  ».پيشي بگيرد خير از معاويههاي  انديشي و مهرباني شفقت و بخشش در راه

در ميان اصحاب به خوبي آشكار  � معاويه اميرگاه و مرتبت از اين چند روايت جاي
  شد.

  پردازيم.  مي حال به بررسي ديدگاه تابعين

  ديدگاه تابعين از �معاويه  امير

تـوان فهميـد كـه حضـرت عمـر بـن        مـي  را نـزد تـابعين از اينجـا    ايشانو منزلت  ممقا
كرد اما شخصي  نمي تمجازا بدنيدوران خلافت خود كسي را به تنبيه  در /عبدالعزيز

  .)3(بزننددستور داد تا شلاق  بود ناسزا گفته � را كه به حضرت معاويه
 ــك اركـمبكند كه شخصي از حضرت عبداالله بن  مي ابن كثير بيان حافظ ابعين ـه از ت

  :شد او در جواب گفت جويا � مقام حضرت معاويه ةمعروف است دربار
                                           

  ص چاپ مصر.8ج البداية والنهايةابن كثير:  -1
  ستان.چاپ پاك49خلفا ص تاريخـ جلال الدين سيوطي: 135ص8ج البداية والنهايةحافظ ابن كثير:  -2
 البدايـة والنهايـة  چـاپ مصـر ـ حـافظ ابـن كثيـر:        383ص3ج الاستيعاب تحت الإصابةابن عبدالبر:  -3

  .139ص8ج
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ه آن ـك ـ يـو هنگام ـ خوانـده نمـاز   در حق كسي كه پشت سر سرور دو جهـان  من«
گفـت   مـي  »دـلحما كـل اـربن«واب ـاو در ج :گفت مي »سمع االله لمن حمده«حضرت 

 .)1(»توانم عرض كنم مي چه
در مناجات و عبـادات آن   شركت و �مصاحبت با رسول االله  شرف(اشاره است به 

  .)�حضرت 
افضل است يـا عمـر بـن    باري ديگر شخصي از عبداالله بن مبارك پرسيد كه معاويه  

ي را قــرار داد كــه از ســوي    ا عبدالعزيز؟ سائل در يك جانب سؤال خـود صحـابــي 
اي را كــه تمــام    مـورد اعتراضـات گوناگون قرار گرفته و جانب ديگر تابعــي  بعضي، 

امت به مقام بلند او اتفاق دارند. اما عبداالله بن مبارك از شنيدن اين سـؤال بـر آشـفت و    
  پرسيد؟ مي نسبت ميان اين دو بزرگوار راگفت: 

بــر بــدن اميــر معاويـه      ،�بخـدا قسـم! غباري كـه هنگام جهاد در ركاب پيامبر «
  »است. نشسته است بهتر و بالاتر از شخص عمر بن عبدالعزيز

 گفـت: همين سؤال را از حضرت معافي بن عمران نيز پرسيدند، او نيز بـر آشـفت و   
تواند بـا صحـابـي بـرابــر بـاشــد؟ حضـرت معاويـه  صحـابــي       مي آيـا يـك تابعـي

بود. او وحي خداوندي را نوشـته و   �است. خـواهـرش در عقـد پيامبر  �رسـول االله 
رسـد؟ و بعـد از آن ايـن     مـي  كرد. پس چگونه يك تابعي به مقام و پايـة او  مي حفاظت

  اند:  فرموده �حديث را قرائت كرد. كه حضرت رسول اكرم 
  .»لعنت خدا بر كسي باد كه اصحاب و اهل بيت مرا ناسزا بگويد«

يك بار از تابعي معروف حضرت احنف بـن قـيس كـه در ميـان عـرب بـه حلـم و        
بردباري زبان زد عام و خاص قرار گرفته بود. سؤال شد كه چه كسي بردبارتر است شما 

حضرت معاويـه  بـا    ام، هاز شما كسي نديدتر  يا معاويه؟ در پاسخ فرمود: بخدا من نادان
گرفت و من از ناتواني خـود بردبـاري را پيشـه     مي وجود قدرت از حلم و بردباري كار

  رسم؟ مي كرده ام. پس چگونه من در حلم و بردباري به پاي او
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  25  � زندگاني امير معاويه

  فتوحات

پنج سال قبل از بعثت نبوي به دنيا آمـد و   �همچنان كه قبلاً گفته شد حضرت معاويه 
در  �م خويش را آشـكار سـاخت. و بعـد از رحلـت رسـول االله      در روز فتح مكه اسلا

شهرهاي سوريه و غيره به جهاد با كفار مشغول شد. و در همين دوران در جنگ يمامـه  
شركت كرد. بعضي از مؤرخان معتقدند كه مدعي دروغين نبوت يعني مسيلمه كـذّاب را  

او  �حـضـرت وحشي ايـشـان بـه قـتـل رسـانيـده است. امـا صـحيـح آن است كـه 
  .)1(او را در قتل مسيلمه ياري كرد �را مورد ضربه نيزه قرار داد و حضرت معاويه 

هجري به برادر حضرت معاويـه  19در دوران خلافت خود در سال  �حضرت عمر 
يزيد ابن ابي سفيان كه در آن زمان اسـتاندار سـوريه بـود، فرمـان داد كـه بـراي فـتح         ،
اه روم دازد (قيساريه يكي از شهرهاي معـروف و پايگـاه مهـم سـپ    به جهاد بپر» قيساريه«

شهر را محاصره كرد، اين محاصره  �به دستور حضرت عمر  بود.) يزيد ابن ابي سفيان
حضـرت معاويـه را جانشـين خـويش قـرار داد و       طول انجاميد، يزيد ابن ابي سفيانبه 

هجـري  19در شـوال سـال   رهسپار دمشق شد. او نيز محاصـره را ادامـه داد تـا آن كـه     
را فتح كرد. هنوز يك ماه بيش از فـتح نگذشـته بـود كـه در ذي قعـده سـال       » قيساريه«

  دارفاني را وداع گفت. » طاعون«هجري يزيد ابن ابي سفيان بر اثر 19
از فوت او سخت اندوهگين شد و بعد از مدتي به جاي او برادرش  �حضرت عمر 
م (كه امروزه كشورهاي لبنان، سوريه، فلسطين و را به استانداري شا �حضرت معاويه 

م مقرر فرمـود و  يكهزار درهگيرد) انتخاب كرد. و حقوق يك ماه او را  مي اردن را در بر
اسـتانداري شـام را بـه عهـده      �مدت چهار سـال در دوران خلافـت حضـرت عمـر     

دي را فـتح  مه داد و شهرهاي متعداو در اين مدت جهاد را در مرزهاي روم اد .)2(داشت
رسيد. ايشـان   �خلافت به حضرت عثمان غني �پس از شهادت عمر فاروق  .)3(نمود
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را به مقام سابق باقي گذاشت بلكه با توجه به حـسن انتظام، تـدبير و   نه تنها امير معاويه
  .)1(قنسريـن وفلسطين را نيز به استان او افزودسياست او شهرهـاي حمص، 

سمت استانداري را به عهده داشت.  ،�ثمان غني سال خلافت حضرت ع 12او طي 
و در اين دوران نيز براي سربلندي كلمه االله و بر افراشتن پرچم عدل الهي جهاد را ادامه 

هجري به سوي روم به قصد جهاد حركت كرد و تا عموريه پيش رفـت   25داد. در سال 
  زيادي تأسيس كرد.هاي  و در بين راه، پايگاه
است بسيار زيبا و سرسبز، در درياچة روم در نزديكي شـام كــه   اي قبرس، جـزيـره

اي  دژ اروپا و پناهگاه نصرانيت شرق بود، اين محل از نظر استراتژي اهميت فوق العـاده 
داشت، زيرا حفاظت پرچم اسلام كه آن زمان در مصر و سوريه بـر افراشـته شـده بـود،     

از قبـل   �به همين دليل، امير معاويه  بدون فتح قبرس كه آبراه دريايي بود ممكن نبود.
به منظور نابودي كانون مسيحيت به اين جزيره چشم دوختـه بـود و در دوران خلافـت    

بـه   �اما حضرت عمـر   ،خواست كه به سوي قبرس لشكر كشي كند �حضرت عمر 
  دليل مشكلات دريايي و موانع ديگر اجازه نداد.

با اصرار فراوان از او خواست تـا   �تا آن كه در دوران خلافت حضرت عثمان غني 
آنگـاه وي بـراي اولـين بـار در      به اين امر موافقت كند. ايشان خواستة وي را پـذيرفت. 

هجـري   27از صحابه در سال اي  عده تاريخ اسلام ناو جنگي آماده ساخت وبه همراهي
  .)2(به سوي قبرس حركت كرد

 نويسد:  مي ـود. ابن خلدوناين رويداد در تاريخ اسـلام اوليـن نبرد دريايي ب

و مسلمين را بدين  ين كسي است كه ناو جنگي تهيه كرد،نخست �حضرت معاويه «
  .)3(»وسيله اجازه جهاد داد
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بـه دسـت    �تهية ناو جنگي نه تنها يك ويژگي تاريخي است كه حضـرت معاويـه   
در حـق   �آيد كه رسول اكرم مي آورد بلكه از اين نظر افتخار و سعادت بزرگي به شمار

گيرند به بهشـت بشـارت و مـژده داده     مي اولين كساني كه از راه دريا، جهاد را در پيش
  است.

را ايـن گونـه نقـل كـرده      �در كتاب خويش اين مژدة رسول اكرم  /امام بخاري 
  است:
   .»وجبواأمتي يغزون البحر قد أولُ جيش من أ«
د) (بهشـت را بـر خـو    پردازند مي اولين سپاه از امت من كه به نبرد دريايي عليه كفر«

  .)1(»واجب نمودند
جنگـي را در  هـاي   هجري ايشان به سوي قبـرس حركـت كـرد و كشـتي    27درسال 

و  عربستان گــذشت، هاي  عربستان به راه انداخت، نيروي دريايي اسلام، از آبهاي  آب
ن را از وارد جزيره قبـرس شـد و سپـاهيـان اسلام را در ساحل آن پياده كـرد. و روميـا  

  .)2(هجري آن را فتح كردند28آن جا بيرون راندند. و در سال 
روم را فـتح  هـاي   ه (مالت) و چنـد قلعـه از قلعـه   يمالط و هافرنطيهجري  33در سال 

   .)3(كرد
هجري غزوة ذي خشب به وقوع پيوست كه ايشـان بـه عنـوان فرمانـده      35در سال 

  .)4(لشكر در آن شركت كرد
هـاي   به شهادت رسيد و بـه دنبـال آن جنـگ    �عثمان  هجري حضرت 35در سال 

اين بـود   �معروف جمـل و صفيـن پيش آمد كه در اين خصوص موضـع امير معاويه 
مظلومانه به شهادت رسيده است، بنابراين دربارة قصاص قـاتلان   �كه حضرت عثمان 
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مـور  مهـم و ا هـاي   تسامحي روا داشت و نبايد قـاتلان در پسـت  ترين  وي نبايد كوچك
ذكـر شـده   » البدايـه و النهايـه  «اي كـه در   خلافت سهمي داشته باشند. نظريه او از واقعه

شود كـه وي   مي گردد و پرده از اين تهمت بي اساس برداشته مي است، به خوبي روشن
 براي كسب جاه و مقام و منافع شخصي چنين كاري را پيش گرفت. 

  نويسد:  مي علامه ابن كثير
قَـالُوا لـَهُ: أنَـْتَ وَقَدْ وَرَدَ مِ « نْ غَيْرِ وَجْهٍ أن أبَاَ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِي وَجَمَاعَةً مَعَـهُ دَخَلـُوا عَلـَى مُعَاوِيـَةَ فَـ

ـرٌ مِنـي وَأَفْضَـلُ، وَأَحَـق بـِا مِنـي، وَلَكِــنْ  لأَْمْرِ تُـنـَازعُِ عَلِيـا أَمْ أنَـْتَ مِثـْلـُهُ؟ فَـقَـالَ: وَاللـهِ إِنـي لأََعْلــَمُ أنَـهُ خَيـْ
هِ، وَأنَاَ أَطْلُبُ بِدَمِهِ وَأَمْرُهُ إلي؟  عُثْمَانَ قتُِلَ مَظْلُومًا، وَأنَاَ ابْنُ عَم مْ ألََسْتُمْ تَـعْلَمُونَ أَنلْيُسَل فَـقُولُوا لَهُ: فَـ

مُوهُ فِي ذَلـِكَ فَـلـَمْ يـَدْفَعْ إِلـَيْهِمْ أَحَـدًا، فَعِنْـدَ ذَلـِكَ فأَتََـوْا عَلِيا فَكَل  إلي قَـتـَلَةَ عُثْمَانَ وَأنَاَ أُسَلمُ لَهُ أَمْرَهُ.
  .)1(»صَممَ أَهْلُ الشام عَلَى الْقِتَالِ مَعَ مُعَاوِيةََ 

، بو معاويـه   به طرق مختلف به ما رسيده كه در دوران اختلاف حضرت علـي «
رسيدند به  �با گروهي از مردم خدمت حضرت معاويه  /حضرت ابومسلم خولاني 

آمـاده كننـد، آنـان گفتنـد كـه: شـما بـا         �قصد اين كه او را به بيعت با حضرت علـي  
داني؟ اميـر   مي ورزي؟ آيا خود را در علم و فضل با او مساوي مي حضرت علي مخالفت

معاويه  در جواب گفت: بخدا قسم، من هرگز چنين ادعايي ندارم و در اين شكي نيست 
ضل است و بيش از من براي خلافت سزاوار است. ولي همـان  كه علي  از من بهتر و اف

مظلومانـه بـه شـهادت رسـيده اسـت و مـن پسـر         �دانيد حضرت عثمـان   مي طور كه
كه قاتلان را بـه   :عمويش هستم و حق خون خواهي از قاتلان را دارم. شما به او بگوييد

ن نزد حضرت علـي  من بسپارد و من نيز خلافت او را از جان و دل خواهم پذيرفت. آنا
بازگشتند و در اين باره با او گفتگو كردند، اما ايشان (بنـابر دلايـل و عـذرهايي كـه      �
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 را �لذا اهل شام پيمان بستند كه حضرت معاويه .)1(داشت) از تحويل قاتلان عذر آورد
  ».ياري كنند و در ركاب او بجنگند

ماند كه  مي و افتـرا باقـيآيا با بيان ايـن واقعه، هنوز موردي بـراي ايـن تهمت 

ست و مقام و شهُرت و آوازه به چنين كاري دست زد؟ براي حصول پ �امير معاويه

  هرگز!!
ان اختلاف بـه قيصـر روم   وردر همان د �از نامة ايمان افروزي كه حضرت معاويه 

ت توان به حقيقت امر پي برد، آري! در عين حالي كه دامنه اختلافـا  مي نوشته بود؛ كاملاً
به اوج خود رسيده بود قيصر روم اين اختلافـات را بـراي    بحضرت علي و معاويه

توسعه طلبي خود فرصت خوبي دانسته، در صدد بهره جويي و سـوء اسـتفاده برآمـد و    
را به نحوي با خود نزديك كند و در غير اين صـورت   �تصميم گرفت كه امير معاويه 

اي  از ارادة وي اطـلاع يافـت. نامـه     � يـه بر مرزهاي سوريه حمله كند چون امير معاو
  برايش به اين شرح نوشت:

آگاه باش! اگر از اين تصميم خود  ،مطلع شدم كه قصد تجاوز به مرزهاي ما را داري«
) صلح خواهم كرد و شخصاً در سپاهي كه او يي هم اكنون با برادرم (حضرت عليباز نيا

يك سرباز در خط مقدم جبهه شركت كرده فرستد به عنوان  مي براي مقابله و جنگ با تو
  .)2(»قسطنطنيه را به مشتي خاكستر تبديل خواهم كرد

                                           
كنند، سپس كه اوضاع بـه   بيعتحضرت علي معتقد بود كه اهل شام اول از ولي امر اطاعت و با او  -1

آنان كه خواستار مجـازات فـوري    بهحالت عادي برگشت به دستگيري قاتلان اقدام خواهد نمود و 
دانم ولي با گروهي كه فعلاً بر مـا تسـلط    مي نيزدانيد من  قاتلان بودند گفت: برادران! آنچه شما مي

كنيـد يـا بـه مـا تحويـل       مجازاتلان راگفت: ابتدا قات مي مخالفتوانم بكنم، اما گروه  دارند چه مي
الإصـابة فـي تمييـز    « خود پناه داده ايد با شما بيعت نخـواهيم كـرد.   نزدها را  دهيد، تا زماني كه آن

  .»مترجم، 2ج  الصحابة
  بنغازي. -ـ چاپ دارليبي208ص 7تاج العروس ج -2
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 پادشاه روم پس از دريافت نامه به وحشت افتاد و از اراده ننگين خود باز آمـد. زيـرا  
مانند يك جسـم و جـان    هم هنوز كفر با مقابلهبرابر بيگانه و  دردانست كه اين افراد  مي

  فراتر از اختلاف اعضاي يك خانواده نيست.ها  آن ختلافمتحد هستند و ا
به هر حال، اين اختلاف و جنگ ناگوار به وقوع پيوست و نقش عمده در ايجاد ايـن  
اختلافات از آشوبگراني بود كه ميان طـرفين سـوء تفـاهم ايجـاد كـرده آتـش جنـگ را        

  كردند. مي ور شعله
 مير معاويهجنگ هفتاد هزار نفر ا در اين .)1(داد هجري روي 37جنگ صفين در سال 

كه مشتمل بر صحابي و تابعين بودند و اين جنگ حدود چهـار   .)2(كردند مي را همراهي
به شهادت رسيد و امير  �هجري حضرت علي  40 در سال .)3(الي پنج سال طول كشيد

  نيز به دست خوارج مورد سوء قصد قرار گرفت و مجروح شد. �معاويه 

  �حضرت حسن بن علي  و �امير معاويه 

به خلافت رسيد، وي  �فرزند بزرگترش سيدنا حسن  �بعد از شهادت حضرت علي 
آشـوب  اي  عـده  از همان ابتدا مردي صلح جو و از جنگ بين مسلمين خيلي متنفر بـود، 

طلب ايشان را به جنگ بر انگيختند، اما وي تحت تأثير آنان قرار نگرفت، و سرانجام در 
سـپرد و حضــرت    صـلح كـرد و خلافـت را بـه وي     �امير معاويه هجري با  41سال 

  .)4(برايش سالانه يـكصد هـزار درهـم مستمـري در نظـر گرفت �معاويه 
  گويد: مي ضمن بيان واقعة صلح /حسن بصري 

ني لأرى  إ :العاصبكتائب مثل الجبال فقال عمرو بن  معاويةَ  بن على االله الحسنُ استقبل و «
ن قتل إيت أر أرو! ي عمأاالله خير الرجلين وكان و  :قرانها فقال له معاويةأتقتل  كتائب لا تولي حتى

  .»مور المسلمين؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟أهؤلاء، هؤلاء من لي بهؤلاء، هؤلاء و 

                                           
  چاپ كويت. 38ص1: العبر جذهبيحافظ  -1
  كويت.چاپ  40ص1ذهبي: العبر ج حافظ -2
  چاپ مصر. 376ص3ج الاستيعاب تحت الإصابة: عبدالبرابن  -3
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و ، عمـر آماده سـاخت  �لشكري عظيم براي مقابله با معاويه  �حضرت حسن «
بيـنم بـدون كشـتاري بـزرگ بـر       مـي  كرها كه منگفت: اين لش به امير معاويه بن عاص

نخواهند گشت، امير معاويه در پاسخ گفت: اي عمرو! اگر آنان يكديگر را نابود كنند چه 
گيرد؟ چه كسي كفالت زنان و بـاز ماندگانشـان را بـه     مي كسي امور مسلمين را بر عهده

  .)1(»كند مي را نگهداريها  آن گيرد؟ چه كسي اموال مي دوش
فهميد كه هيچ يـك از طـرفين بـه     �وايت شده است كه وقتي حضرت حسن نيز ر

اي به امير  پيروزي نخواهد رسيد مگر آنكه بيشترين نيروي طرف مقابل را نابود كند، نامه
نيـز پيشـنهاد او را    �نوشت و طي شرايطي پيشنهاد صلح كرد، امير معاويـه   �معاويه 

 41سـر انجـام در سـال     .)2(يط را بنويسـد پذيرفت و كاغذي سفيد برايش فرستاد تا شرا
  هجري اين صلح بزرگ بر قرار شد. 

شود كه طرفين چقدر از جنــگ و خـونـريــزي و اخـتلاف بـين      مي از اينجا معلوم
اي  خطبه �مسلمين نفرت داشتند. به هر حال پس از امضاي صلحنامه، حضرت حسن 

  .)3(عت كنندبي �ايراد نمود و از مردم خواست تا با امير معاويه 
آنگاه همه مسلمانان به طور اتفاق و دسته جمعي به عنوان خليفة وقت به دسـت وي  

كننـد زيـرا امـت     مـي  يـاد » عام الجماعه«بيعت كردند، اين سال را در تاريخ عرب به نام 
پراكندة اسلام، بار ديگر در اين سال اتحاد از دست رفتة خود را بـاز يافـت و مسـلمين    

با امير معاويـه   �دست يك خليفه بيعت كردند. وقتي حضرت حسن سرتاسر جهان به 
مصالحه كرد، آشوبگران فتنه جو كه منافع خود را در مشتعل شدن آتش جنـگ بـين    �

را به شدت مورد نكوهش  �ديدند ابراز نارضايتي كردند و حضرت حسن  مي مسلمين
  و بي احترامي قرار دادند.

  نويسد: مي علامه ابن كثير

                                           
  .چاپ دهلي 372ـ  373ص1چاپ مدينه منوره، صحيح بخاري ج 843ص الفوائد منبع -1
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مصالحه كرد و به مدينه تشـريف   �با حضرت معاويه  �كه سيدنا حسن  هنگامي«
  آورد. شخصي او را بر انجام صلح سرزنش كرد ايشان در جواب فرمود: 

يام والليالي لا تذهب الأ يقول: �سمعت رسول االله  :ني سمعت عليا يقولإ(لا تقل ذلك ف
  يملك معاوية.  حتى

  .)1()المسلمين بينه دماءاق بيني و أن تهر مر االله واقع فكرهت أن أفعلمت 
گفـت: از   مي ام كه شنيده �علي (مرا به خاطر مصالحه ملامت مكن زيرا از حضرت 

  فرمود:  مي ام كه شنيده �رسول االله 
و  به امارت برسد. �گردش شب و روز به پايان نخواهد رسيد تا زماني كه معاويه «
  .»نخواستم خون مسلمين ريخته شودا دانستم كه امر خدا واقع خواهد شد لذ مي من

  گفتند: مي به او �برخي از ياران حضرت حسن 
   .»يا عار المؤمنين«
  .»اي ننگ مومنان«

  فرمود: مي ايشان در پاسخ
  »العار خير من النار«
   .»عار، از آتش بهتر است«

يعني از اينكه فردا در آتش جهنم به خـاطر ريخـتن خـون مسـلمين بسـوزم همـين       
پس از مصالحه به مدينـه تشـريف بـرد     �زنش بهتراست. حضرت حسن ملامت و سر

فرمـود: سـرها و    �خواهان خلافـت هسـتي، حسـن    :گويند مي مردي به او گفت: مردم
كردنـد و   مي نيز صلحها  آن كردم مي عرب در دست من بود با هر كه صلحهاي  جمجمه

                                           
: فرمـود  �چاپ مصر ـ در كتب شـيعه نيـز آمـده كـه حضـرت علـي         121ص 8ج البداية والنهاية -1

از دنيا نخواهـد رفـت تـا آنكـه ايـن امـت بـه         معاويهسوگند به خدايي كه جانم در دست اوست «
 نوار) بحـارالأ مـة والذي نفسي بيدي لن يهلك حتي تجتمع عليه هـذه الأ ( »كنند اتفاق او(فرمانروايي) 

  مترجم به نقل از كتاب: سيماي كارگزاران علي. 304و298ص41ج
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ه خاطر رضاي خدا ترك جنگيدند ولي من خلافت را ب مي نيزها  آن جنگيدم مي با هر كه
  .)1(زنم مي گفتم آيا اينك بار ديگر در اطراف حجاز اين مسأله را دامن

به رهبري مسلمين منتخب شد، سلسلة جهاد كـه بعـد از    �پس از آنكه امير معاويه 
شد او با روميان به نبرد پرداخت  متوقف شده بود از سر نو آغاز �شهادت عثمان غني 

جبهه جنگيد ايشان لشكر اسلام را به دو گروه تقسيم كـرده بـود،    و عليه آنان در شانزده
رسيد گروه دوم كـه   مي گروهي در موسم گرما مشغول جهاد بود و چون فصل سرما فرا

  شد و آخرين وصيتش نيز ايـن بـودكـه: مي تازه نفس بود وارد ميدان
   .»خناق الروم دّ ش«
  .)2(»روم بايد خفه شود«

لشكر بزرگي را به فرماندهي سـفيان بـن عـوف بـه سـوي       هجري 49يا  48در سال 
 .)3(قسطنطنيه گسيل داد. كه در آن لشكر تني چند از اصحاب بلند پايه نيز شركت داشتند

پيشگويي نمـوده و در حـق    در حيات خودش �اي بود كه رسول اكرم  اين همان غزوه
  شركت كنندگان آن چنين فرموده بود:

  .»غفور لهمم أول جيش يغرو القسطنطنة«
تازد مـورد آمـرزش خداونـد قـرار خواهـد       مي اولين سپاه مسلمين كه به قسطنطنيه«

  .)4(»گرفت
لشكر كشي كردند  لمين بر جزيرة بزرگ (صقليه)مس �در دورة خلافت امير معاويه 
نيز در عصر ايشان منطقة سيستان تا كابل فتح شـد و   .)5(و غنايم زيادي به دست آوردند

  .)1(ن در قلمرو حكومت اسلامي داخل گرديدهمة كشور سودا

                                           
  .42ص8ج البداية والنهايةابن كثير:  -1
  .8ج  البداية والنهاية: كثيرابن  -2
  134ص1ج الزهرهالنجوم  -3
  .127ص8ج  البداية والنهايةكثير:  ابنحافظ  -4
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صـورت گرفـت بـه طـور اجمـالي بـه        �نقشه غزواتي كه در زمـان اميـر معاويـه    
شود، اين نقشه فقط مشتمل بـر غزواتـي اسـت كـه بعـد از      مي خوانندگان گرامي تقديم

ي  و غزواتي كـه ايشـان در زمـان اسـتانداريش در دوره   اند  جنگ صفين به وقوع پيوسته
عليه نصرانيان روم انجام داد، در اين جدول نيامده  بو عثمان  فت حضرت عمرخلا

  است:

  

                                                                                                           
بخارا نيز در  .   ـچاپ پاكستان149همچنين سيوطي: تاريخ الخلفاء 348: جوامع السيره ص حزمابن  -1

  مترجم) -بخارا تاريخعصر به دست قتيبه بن مسلم فتح شد (ر.ك  همين
چاپ كويـت و كتـب ديگـر    1تاليف ذهبي ج» العبر في خبر من غير«اين جدول با استفاده از كتاب  -2

  ترتيب داده شده است.

 سال  )2(غزوه

اسلام و حركـت   ى در جنگي، تشكيل اولين نيروي درياييهاي  راه اندازي كشتي
 به سوي قبرس.

 هـ ق 27

 هـ ق 28 جزيره مهم قبرس به دست مسلمين فتح شد.

 هـ ق 32 فت.  در اطراف قسطنطنيه جهاد ادامه يا

 هـ ق 33 فتح گرديد.ها  ه (مالت) و تعدادي از قلعهتمال ،افرانطيه

 هـ ق 35 به فرماندهي امير معاويه غزوه ذي خشب انجام شد.

 هـ ق 42 غزوه سيستان واقع شد و قسمتي از شهر سند به تصرفّ مسلمين در آمد.

كومـت اسـلام   كشور سودان فتح شد و قسمت بيشتري از سيستان بـه قلمـرو ح  
 افزوده شد.

 هـ ق 43

 هـ ق 44 شهر كابل فتح گرديد و مسلمين در هندوستان تا شهر قندابيل پيش روي كردند.

 هـ ق 45 لشكركشي به سوي افريقا و فتح منطقه وسيعي در آن سرزمين.  

 هـ ق 46 نخستين حمله به صقليه (سيسيل) و به دست آوردن پيروزي هايي.

  هـ ق 47  ابع افريقا.ادامة جهاد در تو
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  سيماي ظاهر و خصوصيات جسمي

مردي شريف و خوش قيافه و با هيبت بـود، و از سـيمايش آثـار وقـار،      �امير معاويه 
  .)1(بردباري و فروتني نمايان بود

بر ما وارد شد، در حالي كـه از   �كند، روزي امير معاويه  مي بيان �حضرت مسلم 
خداوند با ايـن حسـن و جمـال ظـاهري او را بـه حسـن        .)2(و زيباتر بودتر  همه گرامي

سيرت و اخلاق نيكو نيز آراسته وكليه صفات ستوده كه لازمـة يـك فرمـانروا اسـت در     
  وجود او نمايان بود.

  فرمود: مي �حضرت فاروق اعظم 
در ميان  كنيد در صورتي كه معاويه  مي تعريفها  آن شما از قيصر و كسري و دانش«

  .»شما موجود است

  فرمانروايي و خدمات

نيـرو و قـدرت رزمـي مسـلمين افـزايش يافـت و سلسـله         �در زمان حضرت معاويه 
متوقف مانده بود، در ها  به علت جنگ و ناآرامي �فتوحاتي كه از زمان حضرت عثمان 
  عصر وي با سرعت تمام ادامه يافت.

يـايي  بـه تشكيـل نيـروي در  ،�از همان زمان حضـرت عثمان  �حضرت معاويه 
مبادرت ورزيد و عبداالله ابن قيس حـارثي را بـه فرمانـدهي برگزيـده بـود، و در زمـان       
فرمانروايي خويش اين نيرو را تقويت و گسترش داد. در شهرهاي ساحلي مصر و شـام  

كشتي سازي دايركرد. و همواره يكهزار و هفتصد كشتي جنگي براي مقابلـه  هاي  كارگاه
رماندهي نيروي دريايي را جناده بن اميـه در ايـن زمـان بـه     با روميان آماده باش بود و ف

بـزرگ يونـان،   هـاي   با اين نيروي دريايي عظيم جزيره �عهده داشت، حضرت معاويه 
مانند قبرس، رودس، سيسيل و مالت را فتح كـرد، و از همـين نيـرو در لشكركشـي بـه      

                                           
  ، ابن اثير و غيره.والنهاية البداية الإصابة: حجرابن  -1
  .355ص 9منبع الفوائد ج و  الزوائدمجمع  -2
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تاسيس شـده   �اروق قسطنطنيه استفاده نمود. اداره پست را كه در زمان خلافت عمر ف
بود، گسترش و رونق بيشتري افزود و در تمام نقاط كشور مستقر ساخت. وي نهادي، به 
نام ديوان خاتم تأسيس كـرد، و نيـز خـدمتگزاران زيـادي جهـت خـدمت خانـه كعبـه         

حــافظ ابــن كثيــر ضمــن      گماشت، و بيت االله را با بهترين غلاف ابريشمين پوشانيد.
  نويسد:  مي �ايـي اميـر معـاويـه تحليـل دورة فرمانرو

لأرض والمسلمون طراف اأالغنائم ترد عليه من والجهاد في بلاد العدو قائم وكلمة االله عالية، و «
  .»عفومعه في راحةٍ وعدلٍ وصفح و 

در دورة حكومت وي جهاد با دشمنان اسلام تداوم داشت و برتري از آن اسلام بود «
اسلامي به بيت المـال سـرازير بـود، و مسـلمين در      و غنايم همچنان از اطراف مملكت

  .)1(»دادند مي راحت و آرامش زير پرچم عـدل و انصـاف بـه زندگي خويش ادامه
بـه   )2(ورزيـد  مـي  ايشان به تأليف قلوب، عدل و انصاف و اداي حقوق مردم اهتمـام 

كـه از عشـره مبشـره (مـژده يافتگـان بـه        �همين سبب حضرت سعد ابن ابي وقاص 
  هشت) است در حق وي چنين فرموده است:ب

  .)3(»لبابا بالحق من صاحب هذا قضىأ ����يت بعد عثمان أما ر «
سـبقت   ر داوري به حـق و انصـاف از معاويـه   نيافتم كه د �كسي را بعد از عثمان «
  .»كند

  گفت:  مي /حضرت ابو اسحاق سبيعي 
يافتيد همانا  مي را درديديد يا زمان فرمانروايي او  مي را �اگر شما حضرت معاويه «

  .)4(»است  پنداشتيد كه او مهدي مي (به سبب عدل و انصاف او)
  گفت:  مي منقول است كه او نيز /و از حضرت مجاهد 

                                           
  .119ص  8ج  البداية والنهايةابن كثير:  حافظ -1
  .219ص2ابن تيميه: منهاج السنه ج -2
  .145ص8ج البداية والنهايةحافظ ابن كثير:  -3
  .145ص8ج البداية والنهايةحافظ ابن كثير:  -4
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  . )1(»مهدي است او پنداشتيد كه مي يافتيد مي را در �اگر دوران خلافت معاويه «
ميـان آمـد،    بـه  /نام عمر بن عبـد العزيـز    /همچنين يك بار در مجلس اعمش 

  آنگاه وي فرمود: 
دانستيد، مردم پرسيدند: حلم و بردباري  مي يافتيد آنگاه مي را در �اگر عهد معاويه «

 .)2(»او را؟ فرمود: خير! بلكه عدل و انصاف وي را
  .)3(كرد مي او را به نام (مصحف) ياد /بود كه امام اعمش ها  بنابر همين شايستگي

دورة فتح و پيروزي اسلام بود، مسلمين در زمـان   �دورة حكومت حضرت معاويه 
رفاه و آسودگي ملـت و برقـراري    جهتبردند، ايشان  مي ايشان در آسايش و امنيت بسر

اين بود كه از هر قريه و قبيلـه،  ها  آن ةمتعددي به كار برد كه از جمل اقداماتنظام عدل، 
بـازگو كننـد و آمـار عمـوم     برگزيده بود تا احوال و مشكلات مردم خود را  نمايندگاني

آمد مخـارج   مي شد يا براي كسي مهماني مي را ثبت نمايند و هرگاه نوزادي متولد رعيت
 .)4(كرد مي مينأرا از بيت المال ت او

جهت نظم و حفظ امنيت، بسيار كوشا بود، و بـراي رفـاه مـردم و     در �معاويه  امير
ورزيـد و بـه سـاخت مسـجد و      مـي  و جريان نهرها مبادرت كانالآباداني شهرها به حفر

  نمود. مي مدرسه اهتمام
  : نويسد مي /تيميه  ابن

قد ثبت في الصيحيحن وكان رعيته يحبونه، و  ةالولامير أمع رعيته من خيار  ةمعاوي ةسير  كانت«
  .)5(»عليكمصلون يو تصلون عليهم و يحبونكم ئمتكم الذين تحبونهم و أخيار  :قال نهأ �عن النبي 

                                           
  .205ص العواصم من القواصم -1
  همان منبع. -2
  .210بن عربي: العواصم من القواصم صاابوبكر  -3
  .185ص3ابن تيميه: منهاج السنه ج -4
  .189ص3ابن تيميه: منهاج السنه ج -5
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روش يك فرمانروا ترين  رعيتش بهترين و عالي با �حضرت معاويه سيره و روش «
ن ـم) ايـمسل ،ن (بخاريـحيـو در صحي داشتند،بود، و ملت، او را از جان و دل دوست 

 كسـاني بهترين فرمانروايان شـما   :فرمود �حديث به ثبوت رسيده است كه رسول اكرم 
 بـراي و شـما   دوست داشته باشـند، شما را ها  آن هستند كه شما آنان را دوست داريد و

  .»كنند كنيد و آنان براي شما دعا مي ها دعا ميآن
شام جان خـود را بـراي وي    اهلدليل همين محبت متقابل بود، كه عموم مردم و  به

بـه لشـكريان    خطـاب  � عليكردند و فرمان او را پذيرا بودند، يك بار حضرت  مي فدا
 خود فرمود: 

هر زمان شما را فرا خوانـدم   وماني دادم اطاعت نكرديد گروهي كه هر وقت فر اي«
 سـخنان بيهـوده سـپري    بـه به من پاسخ مساعد نداديد، اگر به شـما فرصـتي داده شـود    

! اگـر مـرگ   سوگندبه خدا  ،دهيد مي كنيد و اگر جنگي پيش آيد سستي از خود نشان مي
و در  بيـزارم هي شـما  افكند كه از همرا مي ييمن فرا رسد در حالي ميان من و شما جدا

كه شما را گرد هم آورد و غيرت و مردانگي نيست كـه   نيست دينيميان شما تنهايم، آيا 
خوانـد و بـي    مي سوادان تند خو را فرا بي  كه معاويه نيستشما را برانگيزد؟ آيا عجب 

مـن شـما را در حـالي كـه      وكننـد؟   مـي  آنان كمك و بخششي كند از او پيروي بهآنكه 
خوانم ولي بـاز   مي فرا هداياه اهل اسلام و مردم هستيد با كمك و بخشش و بذل بازماند

از فرمان من رضـايتي نداريـد    وكنيد  مي شويد و با من مخالفت مي هم از اطرافم پراكنده
  .)1(»كنم مرگ است برخوردآنچه من دوست دارم با آن  ،تا از آن خشنود شويد

  فرمايند:  مي اي ديگر خطبه در

                                           
  ترجمه محمد جواد شريعت. 180نهج البلاغه: صبحي صالح خطبه  -1
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صرافي كند، مانند  ةدارم معاويه در خصوص شما با من معامل دوستا سوگند به خد«
نفر از شماها را از من بگيـرد و يـك نفـر از     10ترتيب كه  بدين ،دينار با درهم ةمعاوض

  .)1(»بدهداصحاب خود را به من 
بود كه ايشان مصيبت و مشكل ادناترين  اين �از عوامل محبوبيت امير معاويه  يكي
اي  بر طـرف سـاختن آن لحظـه    جهتدانست و  مي ت را مصيبت و مشكل خودفرد رعي
ك ـر ي ــه ذكـا بـن جـاي دركرد. اين حقيقت از وقايع متعددي آشكار است،  نمي درنگ

  كنيم. مي دهـه بسنـواقع
روم بـا حضـرت معاويـه     هاي  كند كه من در يكي از غزوه مي بيان �ثابت  حضرت

از سربازان، از سواري خود بر زمين افتاد و نتوانسـت   داشتم در اثناي جنگ يكي شركت
از سـواري   كسـي كـه   خود برخيزد، لذا مردم را براي فرياد رسي خواند، اولـين  جاياز 

  .)2(بود �ياري او شتافت خود امير معاويه  به و آمد پايين خود
خ دوران خلافت او را علاوه بر ديگر مؤرخان، تاريهاي  اين صفات ستوده، و ويژگي

پرفسور سيد (امير علـي)   شيعهنگاران شيعه نيز اعتراف دارند، نويسنده و مؤرخ معروف 
  نويسد: مي اسلام ودر كتاب تاريخ عرب 

تمام مدت حكومت خود به طور كلي پيـروز و كاميـاب بـود، در داخـل      در معاويه«
 ـ   هـز هميشـارج نيـو در خ بود، برقرارآرامش  كشور امنيت و ا او مظفريـت (پيـروزي) ب

  .)3(»بوده است
 هامور مملكت اسـلامي و رفـا   به �اين موفقيت اين بود كه امير معاويه  اصلي عامل

كرد، و حتي الامكان  مي را با دقت بررسيها  آن داد و مشكلات مي اهميت مسلمينعموم 
  نمود. مي كوششها  آن ساختن طرفجهت بر 

                                           
وان.احتجــاج (عن 21ص2و ترجمــه احتجــاج طبرســي ج 97نهــج البلاغــه: صــبحي صــالح خطبــه  -1

  منين با اصحاب خود).مؤاميرال
  .357ص9الزوائد ومنبع الفوائد ج مجمع -2
  .1366 گنجينهچاپ انتشارات  89امير علي تاريخ عرب و اسلام ترجمه فخر داعي ص -3
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  � روزانه امير معاويه برنامة

  نويسد: مي ذكر كرده، تفصيلكار روزانه او را با  برنامةيعه، مؤرخ معروف ش مسعودي،
وقت براي ملاقات عمومي و رسيدگي به شكايات، تعيـين كـرده    پنجشبانه روز  در«

داد، سـپس بـه    مـي  رويدادها و گزارشات روزانه گوش فـرا  هـباز فجر، ـبعد از نم ود،ـب
داد، بعد چهـار   مي رات لازم راشد و دستو مي منزل واردپرداخت. آنگاه  مي تلاوت قرآن
آنگـاه وزراء و مستشـاران بـراي مـذاكره و      ،آمـد  مـي  خواند و به مجلس مي ركعت نماز

گفتند، در اين هنگام صـبحانه   مي با او سخن روزانهمشوره در مسايل مملكتي و كارهاي 
 ـ مي نـسپس مدتي سخ بودغذاي شب  ةشد كه باقيماند مي آورده  ورهـه مقص ــگفت و ب

 ـ ،ردـك ـ مي ات مردم رسيدگيـشكاي هـبداد و  مي هـتكي ن هنگـام افـراد نـاتوان و    ـدر اي
آمدند، يكـي يكـي    مي ه پشتيباني نداشتند پيش اوـو كساني ك كودكانروستائيان، زنان و 

داد تا اقـدام لازم بـه عمـل     مي كردند، و او دستور مي را مطرح خودشكايات و نيازهاي 
مردم را به ترتيب  :گفت مي شد و مي داخل (دفتر كار خود) ماند نمي همين كه كسي ،آيد

دارد و چـون  ـلام باز نـواب سـرا از جـس مـچ كـد و هيـدهيـب ورودمقاماتشان اجازه 
شما كه بـه ايـن مجلـس راه يافتـه ايـد حاجـات       ! حاضرانگفت:اي  مي نشستند مي همه

 دامـگفتند و او اق مي ردم راـنياز مها  آن ما برسانيد، بهيابند  نمي كساني را كه به ما دست
د، ـش مي ات حاضرـشد و منشي براي ثبت شكاي مي ردهـگستار ـنه ةرد، سپس سفرـك مي

 او» نـشي ـنسفره ب بر« گفت: مي يافت به او مي راهل ــكي از دادخواهان كه به داخـر يـه
داد، بـه همـين    مي درباره او دستور � خواند و معاويه مي نشست و منشي نامه را مي نيز

 ــسيد، آنر مي اب حاجاتـارب ةتا به هم ترتيب ز ـا ني ــرفـت و آن ج ـ  مـي  ه منـزل ـگاه ب
شـد و تـا    مـي  ، آنگاه شوراي وزراء و كارگزاران تشـكيل كرد مي نماز ادات ـار ركعـچه

 آمـد و بعـد از اداي نمـاز بـه منـزل      مـي  عصـر بيـرون   نمازعصر آن جا بود سپس براي 
چـون   ،پذيرفت مي ب مقامشانـمردم را به ترتي وآمد  مي بيرون روبـنزديك غ ،رفت مي

خواند كه  مي ل)ـت (نفـاز پي آن چهار ركع وواند ـخ مي شد نماز را مي اذان مغرب گفته
 ـ    مـي  آهسـته آيه با صداي بلنـد يـا    50در ضمن هر ركعت  زلـخوانـد بعـد از آن بـه من
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گذاشـت، آنگـاه    مـي  ازـم ــند و ـش ـ مي ارجـد خـگفتن مي اء راـا اذان عشـت و تـرف مي
 بـه درون  سـپس پرداختنـد   مـي  پذيرفت و تا ثلث شب به مـذاكره  مي خواص وزيران را

 گذشتگانتاريخ  ةخواست و به مطالع مي خفت پس از آن بر مي ب راـرفت و ثلث ش مي
 ـ  شـد و  مـي  رسـيد بيـرون   مـي  راـاز صبح ف ــچون وقت نم ،پرداخت مي  ح راـنمـاز صب
  .)1(»برد مي ز را به همان ترتيب كه گفتيم به سررو هرخواند  مي

  و مهرباني ردباريب

بود و تقريباً اين صفت لازمه نام و يـاد وي شـده    المثلدر حلم و بردباري ضرب  يشانا
آمدنـد، ولـي    مي خيلي نازيبا و با خوي درشت پيش روشبود، مخالفان او بسا اوقات با 

كرد، و همين روش او بود كـه بزرگـان و صـاحب     مي اي باز استقبال او با لبخند و چهره
 � حضرت جابر.پيش او گردن خم كنند كهنظران و مخالفان سر سخت را برآن داشت 

  گويد: مي اين باره در
  .)2(»گرفت نمي پيشي � معاويهكس در حلم و بردباري از  هيچ«

مـردم  به حدي بود كه مـردي از عمـوم    آزادي معاويهكند كه زمان  مي عوف بيان ابن
و را راسـت  ـه ت ــاش ورنـبا ما راست ب !گفت: اي معاويه مي به اوو  ،شد مي آزادانه بلند

 ـ :گفت مي ا چه چيزي؟ او در جوابـ: بپرسيدند مي �ه ـر معاويـرد. اميـم كـخواهي ا ـب
  خواهيم شد. راستگفت: خوب است، پس خود ما  مي وب، ايشانـچ

بـود،   �دا، از مخالفان اميـر معاويـه   مشهور است كه در ابت �واقعة حضرت مسور 
حضور يافتـه بـود، اميـر از او خواسـت كـه كليـه        �يك بار كه در محضر امير معاويه 

خود را مطرح كنـد. وي هر آنچه را مـورد اعتراض او بود بازگو هاي  و اعتراضها  سؤال
مسـور   اي باز به همة سؤالات او پاسـخ گفـت و   كرد. آنگاه اميـر بـا خونسردي و چهره

                                           
تصـرف در   انـدك (بـا   1370چـاپ چهـارم    35 -33ص2ترجمه فارسي مروج الذهب مسعودي ج -1

  عبارات).
  .323ص2حافظ ذهبي: تاريخ اسلام ج 64ص1النجوم الزاهره ج -2
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كرد بـا بهتـرين الفـاظ     مي از امير معاويه  ياد �قانع شد، از آن روز به بعد هرگاه مسور 
  .)1(كرد مي كرد و در حق او دعاي خير مي ياد

 حلم و بردباري ايشان در كتب تاريخ فراوان است، مخالفـان بــي باكانـه   هاي  داستان
طلبيدنـد،   مي خواستند مي هر چهگفتند و  مي آمدند و هر چه از زبان شان بـرمي آمـد مي

شنيد و مشكلات آنان را حتـي الامــكان بــر     مي اما وي با نهايت بردباري گفتـه آنان را
 ساخت، و همين طرز عمل بود كه هنگام برخاستن از مجلس وي گرويـده او  مي طـرف

  گويد: مي �شدند، خود امير معاويه  مي
  .)2(»خشمي را فرو برم از اين نيست كهتر  براي من چيزي لذتّ بخش«

  فرمايد: مي نيز �حضرت رسول اكرم 
اسـت كـه    يكس ـ يبلكه شـجاع و قـو   يست،ن يريگ يبه كشت يرومنديشجاعت و ن«

  .»)بر خشم خود غلبه كند(و  هنگام خشم و غضب نفسش را كنترل كند
 اي وارد بـود كـه بـه ديـن و مصـالح كشـور ضـربه        زمانياين حلم و بردباري تا  اما

گرفت و هـيچ   مي كرد، از شدت عمل نيز كار مي ت، بنابراين جايي كه احساسساخ نمي
كرد نمي لگونه مداهنت دربارة اصول را تحم.  

  گفت: مي سياست خود اصولدر مورد آزادي بيان و  وي
اي وارد نشود، هرگز بين مردم و زبانشـان   ضربه اسلاميزماني كه به مصالح نظام  تا«
  .)3()دارندم آزادي بيان (يعني مرد »شوم نمي مانع

  گويد: مي فرازي ديگر در

                                           
  چاپ بيروت. 208ص1خطيب بغدادي: تاريخ بغداد ج -1
همچنـين از   2901ص7آباد دكـن ترجمـه فارسـي ج    حيدرچاپ  157ص2تاريخ طبري (عربي) ج -2

صبر كنيد تا فرصت يابيد و چـون فرصـت يافتيـد و     خشماندر «گفت:  ايشان نقل شده است كه مي
  ـ مترجم). سعادت(كيمياي » يدتوانا شديد عفو كن

  .5ص 4ابن اثير: كامل ج -3
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در ميـان مـن و مـردم     اگـر كه زبان كار ساز است نبايد از تازيانه كار گرفت.  جايي«
بين من و آنـان تـار    اگراندك رابطه و پيوندي باشد آن را هرگز قطع نخواهم كرد، حتي 

كنم  مي بكشند من رها ودخمويي باشد پاره نخواهد شد، زيرا هرگاه آنان آن را به طرف 
  .)1(»كشم مي و چون آنان رها كنند من آن را به طرف خود

  و گذشت و حسن اخلاق عفو

را علاوه بر ديگر صفات پسنديده، به زيـور عفـو و گذشـت و حسـن      ايشانتعالي  حق
آمدند و با روش نا  مي بيان كرديم كه مخالفان و جاهلان نزد وي قبلاً .بود آراستهاخلاق 

 ـ  مـي  كردند، ولي او از بردباري و سعه صدر كـار  مي برخورد تشايس ان را ـگرفـت و آن
ذكـر يـك واقعة شگفت آور كـه نشـانـگـر فرمـانبرداري   اـدر اينج .ردـك نمي ازاتـمج

  است، بي مناسب نيست. �و صبر و تحمل امير معاويه  �و اطاعت از رسول االله 
فرزنـد پادشـاه    كــه  �ل ابـن حجــر  وائـ �در زمـان حيات پر بركت رسول اكرم 

حاضر شد، و بعد از قبول  �بود، جهت قبول اسلام به خدمت آن حضرت » حضرموت«
اسلام چند روزي نزد ايشان اقامت گزيد، هنگامي كه قصد مراجعت كـرد، آن حضـرت   

را جهت بدرقه با او همراه كرد، در حـالي كـه او سـوار بـود و اميـر       �امير معاويه  �
كرد. چون وائل از خاندان شاهي بود و بـه تـازگي بـه     مي پياده او را همراهي �معاويه 

اسلام مشرف شده بود و هنوز صفات اخلاقي اسلام در وجـود او ريشـه نكـرده بـود و     
شـد كـه يـك مسـلمان      مـي  غرور شاهزادگي هنوز در وجودش نهفته بود، و مانع از اين

مسافت زيادي را پيمود. اما صـحراي   �عادي را همرديف خود سوار كند. امير معاويه 
داغ هـاي   سوزان و گرماي طاقت فرساي عربستان بـود، هنگـامي كـه پاهـايش از ريـگ     

خواست كه او را بر مركب خود سـوار   �سوخت و تاب تحمل آن را نداشت، از وائل 
كند، اما او چون تازه مسلمان شده بود، بر اثر غرور شـاهي و عـدم آشـنايي بـا اخـلاق      

خود را هاي  حال كه اين طور است پس كفش گفت: �، انكار كرد، امير معاويه اسلامي
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بده تا (به جاي نعلين خود بپوشم) حداقل از شدت گرما نجات يابم. ليكن ايشان از اين 
برايت همين شرف كافي اسـت كـه پاهايـت را بـر سـايه      «كار نيز امتناع ورزيد و گفت: 

را بر مركب خود سوار كرد و  �رت معاويه خلاصه اينكه نه حض» سواري من بگذاري
 �نه جهت نجات از آن گرماي طاقت فرسا تدبير ديگري انديشيد، بنابراين امير معاويه 

به اعتبار نسب و حسـب   �تمام مسافت را پياده پيمود. ظاهر است كه حضرت معاويه 
امـا فقـط بـه    اي تعلق نداشت، بلكه او نيز فرزند سردار قـريش بـود،    به خاندان كم رتبه

آن همه رنج و زحمت را تحمـل   �خاطر اطاعت و اجراي دستور حضرت رسول اكرم 
زمـاني بـه خـدمت     �كرد، و او را تا پايان مقصد همراهي نمود. همين وائل بن حجـر  

 شود كـه او خـليفــة وقـت اسـت و وائـل را خــوب       مي حاضـر �حضرت مـعـاويه 
كاملاً در ذهن دارد اما با اين همه او را بـه   شناسد و تمام سر گذشت و برخورد او را مي

  .)1(كند مي گرمي استقبال
توان به اخـلاق كريمانـه، حوصـله و سـعة صـدر، عفـو و گذشـت         مي از اين واقعه
  پي برد. �حضرت معاويه 

  �محبت با پيامبر 

محبت عميق و علاقة فراوان داشت. يك بار به او خبـر   �با رسول اكرم  �امير معاويه 
خيلي  �كه در بصره شخصي وجود دارد كه از نظر شكل و شمايل با آن حضرت رسيد 

مشابهت دارد، وي به استاندار آنجا نامه نوشت كه شخص مـذكور را فـوراً بـا عـزت و     
مقدم او  �اكرام اعـزام داريـد، هنـگامي كـه شخص نامبرده حاضر گرديد، امير معاويه 

 .)2(را گرامي داشت، و بر پيشاني او بوسه زد
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را  �بر اساس همين عشق و علاقه بود كه ايشان مقداري از مو و نـاخن نبـي اكـرم    
و را به جاي عطر ها  آن كرد و وصيت كرده بود كه بعد از مرگ، مي نزد خويش نگهداري

   .)1(اش قرار دهند خوشبويي بـر چشـم، گـوش و بيني
در  �زهيـر   ب بنبه طور انعام به حضرت كـع �همچنين چـادري كه نـبي اكـرم 

  .)2(بود ازاي قصيده اش مرحمت فرموده بود،آن را نيز براي كفن خويش خريده
داشـت، در بسـياري از    �به سبب همين محبت و اشتياق فراوان كه با حضور اكـرم  

 ـ ـان كـچن ود،ـب نمودار �حركاتش نقل و حركت آن حضرت   � ودرداءـه حضـرت اب
 �از همـه بـه نمـاز رسـول االله      بـيش  �ويـه  رت معاـدن حضـوانـخ ازـفرمود: نم مي

 كـردار كه هر يك از گفتار و  بود �االله  رسولمحبت  همينسبب  به .)3(داشت مشابهت
  پذيرفت.  مي را با دل و جان � حضرت آن

 �كه: يك بار دوران خلافت حضـرت معاويـه    كند مي بن سحيم بيان جبله حضرت
 بـه كشيد و ايشان  مي ودكي او را به سوي خوداو رفتم. ايشان را در حالي يافتم كه ك نزد

اين كار را پرسيدم گفت: از رسـول  سبب كرد. وقتي  مي (خاطر دل جويي او) با او بازي
  .)4(كنيدر اـان رفتـسان كودكه فرمود: با كودكان به مهرباني و ب مي ام كه شنيده � اكرم

  با كودك سر و كارت فتاد كه چون
  

  گشــاد زبـان كـودكـي بايـد  پـس
  

  � پيامبر از اطاعت

اي بارز و آشكار از اطاعـت پيـامبر    اي ذكرشده كه نمونه واقعه المصابيح ةامشك كتاب در
روميـان معاهـدة صـلحي برقـرار      با � معاويهر ـه اميـن كـو آن اي .رود مي شمار به �

ــرده ــود، در  ك ــب ــه ،صــلح نازم ــر معاوي ــاي روم   ســپاهيان � امي ــر مرزه اســلام را ب
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حملـه   اًمعاهده و آتش بس فـور  مدتآن كه به مجرد تمام شدن  اخت، به قصدمستقرس
كه معاهده به تازگي به پايان رسـيده و مسـلمين بـه ايـن      كنند مي زيرا روميان فكر ،كند

اينجا برسانند و آمادگي دفاعي كامل ندارند و بـدين ترتيـب    بهتوانند خود را  نمي زودي
سپاه  ه،. چنان كه به محض تمام شدن مدت معاهدشد خواهدكشورشان به آساني اشغال 

مقاومـت ايـن حملـه غافلگيرانـه را نداشـتند، لـذا        تاباسلام به روم حمله برد، روميان 
 وقت كه سپاه اسـلام بـه قلـب روم پيشـروي     همينمجبور به عقب نشيني شدند، اما در 

  بر سر داد و گفت: االله اك فرياد �عسبه  بنبه نام عمرو  ،كرد، ناگاه يكي از اصحاب مي
  .»غدر لا وفاء«
 . »بپرهيزيدبه عهد خود وفا كنيد و از نيرنگ «

 � او پرسيد كه موضوع چيست؟ در جواب گفت: از رسول اكـرم  از � معاويه امير
  فرمود:  مي ام كه شنيده
دو گروه پيماني برقرار گردد هيچ يك از طرفين حق نـدارد كـه قبـل از     ميان هرگاه«

  .»اطلاع طرف مقابل تغييري ايجاد كند نبدوپايان مدت 
زمان آتش بس  دربود كه به دليل اين حديث  اين �عمرو بن عبسه  حضرت منظور

  است. حرامو معاهده، نه تنها جنگ ناجايز است بلكه مقدمات آن نيز ناجايز و 
دستور داد كـه   اًشنيد فور را �حديث سيد دو جهان  اين �معاويه امير  كه هنگامي

چنانكه تمام قوا از خاك دشمن خارج و منطقـه فـتح    خاك دشمن را ترك كند. شنيروي
  .)1(كردند تخليهشده را 
ميان هيچ ملتي، چنين نمونه شگفت انگيزي از وفاي به عهد وجود نداشـته   در شايد

حالي كه نيروها سر گرم فتح و پيروزي باشـند، فقـط بـا شـنيدن يـك       عينباشد كه در 
تخليه و فرد فرد لشكر بدون چون و چرا عقب نشـيني كننـد. نيـز     راجمله، تمام منطقه 

خـدمت وي حاضـر شـد ايشـان علـت حضـور او را        ازدييك بارحضرت ابـو مـريم   
خواهم آن را برايت بازگو كـنم و آن ايـن    مي ام پرسيدند، در جواب گفت: حديثي شنيده
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ر مسلمين گردانيد هركسي را كه خداوند متولي امري از امو :فرمود مي �كه رسول خدا 
 .مانع ايجاد كرد، خداوند نيز با او اين گونـه رفتـار خواهـد كـرد     مردمو او ميان خود و 
حديث را  اين �كند، به محض اين كه حضرت معاويه  مي بيان ازديحضرت ابو مريم 

كنـد و   جسـتجو فردي را موظف كرد كه در ميان آحاد جامعه تحقيق و  اًاز من شنيد فور
  .)1(ن را برايش بازگو نمايدنيازهاي آنا

  از خدا ترس

كـه نمايـانگر    و شواهد بي شـماري در دسـت اسـت،    وقايع �معاويه  حضرت دربارة
و همواره  بوده آخرتكه او هميشه به فكر  آنندخوف و خشيت وي از خدا و حاكي از 

عبـرت   واقعـات ترسيد و از ذكر  مي از محاسبه روز قيامت و حضور به بارگاه عدل الهي
  .)2(گريست مي آموز قيامت زار زار

جمعـه  هاي  ي از خطبهـكـي در �ه ـاويـرت معـه حضـنگارد ك مي يـذهب هـلامـع 
  جهت آزمايش مردم در مسجد جامع دمشق چنين گفت: 

   .»من شئنا منعناعطيناه و أفيئنا من شئنا  ءالفيمالنا و  المال نإ«
ملـك ماسـت، بـه هـر كسـي كـه       كشور مال ماست، و تمام غنائم نيـز   داراييكليه «

  ».كنيم مي از هر كه بخواهيم منع وبخشيم  مي بخواهيم
را تكرار كرد، بار ديگر جمعه دوم نيز اين گفته  .او چيزي نگفت جوابدر  كسهيچ 

براي آخرين بار در جمعه سوم نيز اين گفته را تكرار نمود،  .نداد جواباما باز هم كسي 
فت: هرگز چنين نيست! دارايي مملكت مال ماسـت و  برخاست و گ جايآنگاه مردي از 

وسيله شمشيرهاي خود داوري ه كس آن را از ما باز دارد، ب هرغنيمت نيز از آن ماست، 
  .او را به خدا خواهيم برد
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 ــان از منبر پايين آمـن سخنـدن ايـشني با � معاويه حضرت ه ـد، و آن شخص را ب
ايـن شـخص    ،گفتنـد اي  عـده  ،و حاضر شـد ا زدـنرد ـي آن مـوقت .ود طلبيدـحضور خ

شد و اجازه ورود يافتند ديدند  بازه روي مردم ـه در بـاما هنگامي ك ،هلاك خواهد شد
: گفـت  �معاويـه  اميـر  بعـد از آن   .است نشسته �كنار حضرت معاويه  كه آن مرد در

 ام كـه  نيدهش ـ �مرد را زنده نگاه دارد زيرا او مرا زنده گردانيد، از رسول اكـرم   اين خدا
 فرمود:  مي

گوينـد امـا    مـي  اـج ـ يـبهاي  من فرمانرواياني روي كار خواهند آمد كه گفته از بعد«
من جهت  .افراد در جهنم استگونه جايگاه اين  ،را نداردها  آن گوييجوابكسي جرأت 

كسي مرا پاسخ نـداد، ترسـيدم كـه     ،بر زبان آوردم سخنيآزمايش و دريافت حال خود، 
باشم، بنابراين جمعه دوم نيز آن را تكرار كردم، اما  امراءآن  ةرده من نيز از زمرخداي ناك

آيـا   :آنگاه بيش از پيش نگران شدم و با خود گفتم نيافتم،اين بار نيز مثل گذشته جوابي 
بلنـد شـد و    شـخص سوم نيز اين گفته را تكرار نمودم، ايـن   جمعه من نيز از آنانم؟ لذا
مرا از زمرة  خداونددين وسيله مرا حيات بخشيد، اينك اميدوارم كه گفته مرا رد كرد و ب

  .)1(»آن گونه فرمانروايان قرار ندهد

  زيستي، قناعت و استغناء ساده

كه او را يك فرد خودخواه و جـاه  اند  شدت تمام كوشيده با �معاويه  حضرت دشمنان
كند  مي بيان � عكس اين است، حضرت ابو مجلز حقيقتطلب معرفي كنند، حال آنكه 

احترام او از جاي برخاسـتند،   پاساي وارد شد، مردم به  جلسه در �معاويه اميربار يك 
 �را من از نبي اكرم ـنكنيد! زي چنينرگز ـاما ايشان اين كار را ناپسند دانست و گفت: ه

  فرمود: مي ام كه يدهـشن
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د كه جهـنم جايگـاه   بدان برخيزند،كس دوست داشته باشد كه مردم به احترام او  هر«
 .)1(»اوست

كند كـه مـن حضـرت     مي ايشان به حدي بود كه يونس بن مسيره بيان قناعتو  زهد
 نيـز  .)2(دمشق در حالي ديدم كه لباس پيوند زده بر تن داشتهاي  در بازار را �معاويه 
كرد كـه لباسـهايش پيونـد زده     مي در مسجد جامع دمشق، در حالي خطبه را ايراد روزي

  .)3(بود
اي از استغناء و ساده زيسـتي طبيعـي ايشـان بـود، امـا در زمـان        شد نمونه بيان آنچه

بود كـه آن منطقـه،    ايناز شأن و شوكت ظاهري نيز كار گرفت و علتش  شاماستانداري 
 ـباُ دشمنانخواست در نظر كفار و  مي منطقه مرزي بود و ايشان ت و شـوكت ظـاهري   ه

كـرد و آن   مخالفـت با اين روش  � حضرت عمر فاروقمسلمين را حفظ كند، در ابتدا 
مـا در   !اميرالمـومنين را ناپسند دانست، و او را استيضاح كرد. وي در جواب گفـت: اي  

آنـان بـه    ،دارنـد كنيم كه جاسوسان دشمن (روميان) همواره وجـود   مي اي زندگي منطقه
 ـهباُ رعـب در   ايجـاد راي ت و شوكت ظاهري بسيار اهميت قائل هستند، لذا لازم است ب

را حقيـر و ضـعيف و    مـا ها  آن ابهت، شكوه و قدرت خويش را آشكار كنيم تاها  آن دل
 ـ بـدين عقب مانده تصور نكنند،   حفـظ ن ـلام و مسلمي ــو عظمـت اس ـ  وهـشك ـق ـطري

  كند. مي حسابش را شود و دشمن نيز مي
از  پس ودـب �با حضرت عمر  كه �وقع حضرت عبدالرحمن بن عوف ـن مـاي در

گفت اي اميرالمومنين! ديـدي كـه چگونـه از     � هـاويـر معـامي ةدن پاسخ حكيمانـشني
ايـن   دليلجواب فرمود: ما هم به همين  در �پاسخ بر آمد؟ حضرت عمر فاروق  عهدة

  .)4(ران را به عهده او گذاشتيمگ بارِ

                                           
  .22ج  357مام احمد ص علي ترتيب مسند الإ -الرباني الفتح -1
  .134ص 8ج البداية والنهاية: كثيربن  حافظ -2
  .135ص 8ج  البداية والنهايةبن كثير:  حافظ -3
  .125-124ص8ج  ةالبداية والنهايكثير:  ابنحافظ  -4
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  و تفقه دانش

اي كامل عطا فرموده بود،  بهره فقه،ي و ـوم دينـرا از عل �ر معاويه يمال اـمتع دـداونـخ
   نويسد: مي /ابن حزم

  .)1(»رفت مي شماره از صاحبان فتوا و اجتهاد ب وي«
شـرعي فتـوا    مسـائل متوسط صحابه قرار داده كه در  ةاو را از طبق نيز /حجر  ابن
  .)2(كردند مي صادر

   :فرمود مي وي درباره �ابن عباس  حضرت
  »فقيهنه إ«
  . »تهمانا معاويه فقيه اس«

  .)3(اند حديث از پيامبرگرامي روايت كرده 163تعداد  ايشان
بـن   انس عباس، از ميان صحابه، ابناند  جمله كساني كه از او حديث روايت كرده از

 و �بشير  بنمالك، معاويه بن خديج، عبداالله بن زبير، سائب بن يزيد و حضرت نعمان 
بن وقاص، ابـو ادريـس خـولاني و     از تابعين محمد بن سيرين، سعيد بن مسيب، علقمه

 .)4(توان نام برد مي رااالله  رحمهمقيس  بنعطيه 
 همچنيناي داشت. و  وي در ميان عرب مقام ويژههاي  راني بليغ بود، و خطابهنسخ او

حكمـت در   واي كه از وي روايت شده حائز اهميت زياد و از نظر علـم   اقوال حكيمانه
ترويج علم و دانش اهميت زيادي قايل بود  بهان خود ود ممتازند، ايشان در زمـوع خـن

نداشت و مدارك تاريخي متفرق و خيلي  وجودتا قبل از زمان وي كتاب جامع تاريخي 
خويش، عبيد بن شريه، وقايع تاريخ  عصرساده بود: او قبل از همه به وسيله تاريخ نگار 

                                           
  .320ص ة: جوامع السيرحزمابن  -1
  .22ص1ج  الإصابة في تمييز الصحابة: حجرابن  -2
  .149سيوطي: تاريخ الخلفاءص 277: جوامع السيره صحزمابن  -3
  .413ص 3ج  الإصابةابن حجر:  -4
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را بـه  هـا   آن گـونگي انتشـار  و چها  زبانقديم، احوال فرمانروايان عجم و تاريخ پيدايش 
  مسلمين بود. ميان درصورت كتاب تاريخ درآورد، اين اولين كتاب تاريخ 

  وفات

بـود نسـبت بـه     تـوانش اي از علم و عمل بود، تا حـدي كـه در    ايشان مجموعه زندگي
ولي بـا   نمود،اين راه صرف  ود را درـاصلاح و بهبود امور مسلمين كوشيد و زندگي خ

جـا و هـدف اعتراضـات     بـي  اتهامـات  او را مـورد  ،مخالفـان ناراضـي   اين همه باز هم
بار شخصي از او  يك .كرد مي ايشان از اين بابت اظهار تأسف و دادند، مي گوناگون قرار

  به اين زودي محاسنت سفيد شده است؟ وي در پاسخ گفت:  كهپرسيد علت چيست 
صبان تنـدرو ماننـد نگهبـان    و متعجاهل افراد  هموارهچرا چنين نباشد، در حالي كه «

 مختلـف هـاي   دهنـد و بـه بهانـه    مـي  قـرار  بـين بالاي سرم ايستاده و اعمالم را زير ذره 
دهند و در برابـر هـر اقـدامي     جلوهكوشند چيزهاي كوچك را در چشم مردم بزرگ  مي

از تقدير و تشكر خبـري نيسـت و    بيابندطلبند و اگر جواب قانع كننده  مي دليل و پاسخ
 .)1(»پيچد مي در همه عالم اعتراضاتشاناب به مذاقشان خوش نيامد صداي اگر جو

 ،مـرض  كسالت شد و رفته رفتـه  دچارسالگي  78هجري در سن  60در سال  ايشان
كه آخرين خطبه او بـود،   كرداي ايراد  وفات منجر شد، در مرض وفات خويش خطبه به

  گويد: مي در بخشي از اين خطبه
نما يليكم من إوليتكم ولن يليكم خير مني و  قدني إو  رع قد استحصد ن من ز إالناس!  يهاأ«

  »مني خيراً مني كما كان من وليكم قبلي  هو شر

                                           
اسـت   شـده  نقل � اكرم(در دعاهاي ماثوره از حضرت رسول  140ص8ج البداية والنهايةابن كثير:  -1

 أىن ر إدفنهـا و  نةحسـ أىر ن إتريـاني وقلبـه يرعـاني  عينـاه بـك مـن خليـل مـاكر وذعـأنـي إاللهـم «فرمود:  كه مي
 نگـرد  گر كه چشمانشـان بـه مـن مـي     حيلهبرم از دوست مكار و  اي االله به تو پناه مي( »ذاعهـاأ ةسيئ

كند و اگـر   بيند آن را پنهان ميخوبي از من ب اگر درد و قلبش مرا ميدارد)  (همواره من را زير نظر
  به نقل از مناجات مقبول) ـ(مترجم . كند بدي ببيند آن را شايع مي
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مدت زمـاني   بسياري از كشتهاست كه وقت درو كردن آن فرا رسيده است مردماي «
يي بهتر نخواهيد اوفرمانر نـماز  ن بوده است بدانيد كه پسـم عهدهـه بولايت امر شما 

مـن نيـز از زمامـداران بعـدي     انـد   ن بهتر بـوده ـپيشين از م خلفايافت همان گونه كه ي
  .)1(»بهترم

    گفت: خويش وصيت فرمود و تكفيناز ايراد اين خطبه نسبت به تجهيز و  بعد
و سپس فرزنـدش يزيـد را فـرا     گيردمن را شخصي عاقل و هوشيار به عهده  غسل«

آن  يمن آب وضـو  بودم همراه �با رسول اكرم  خواند و به او گفت: يك بار در سفري
بـدن مبـارك    براي را كه  ايشان پس از وضو يكي از دو پارچه ،حضرت را آماده ساختم

 همچنـين ام،  من آن را نـزد خـود نگـاه داشـته     ،خويش انداخته بود به من عنايت فرمود
ز گرفت مـن مقـداري ا   مي آن حضرت ناخن ،بودم نشسته �روزي در خدمت مصطفي 

ام، و مقـداري از مـوي    اي تا امـروز نگـاه داشـته    و در شيشه گرفتمناخن آن سرور را بر 
كفنم قرار دهيد و ناخن و  ءمن موجود است آن پارچه را جز نزدمبارك آن حضرت نيز 
 و مسـاجد (اعضـايي كـه هنگـام سـجده بـر زمـين قـرار         گوشمو را بر چشم، دهان و 

 .)2(»ارحم الراحمين بسپاريد به گيرند) بگذاريد و آنگاه مرا مي
در اواسط مـاه رجـب سـال     انجاماز وصيت، بيماريش شدت گرفت تا آنكه سر  پس

 .)3(غـروب كـرد   هميشـه حلم و تـدبر بـراي    ،هجري در شهر دمشق اين آفتاب علم 60
  »ليه راجعونإنا إو  الله ناإ«  

                                           
انـد هـر كـه آرزوي     گفتـه كنـد:   ثير گفته او را اين گونه نقل مياـ سپس ابن   141ص8همان منبع ج -1

پـس ديـدار مـرا    ديدار توام  خواهاندارد، بار خدايا، من  ديدار خدا كند خدا ديدار او را دوست مي
ترجمـه محمـد حسـين روحـاني      كامـل، دوست بدار و كار مرگ بر مـن خجسـته گـردان (تـاريخ     

  ـ مترجم) 1372انتشارات اساطير چاپ اول  2167ص5ج
البداية . ابن كثير: 2ص4ابن اثير: تاريخ الكامل ج  -378ص3ج  الاستيعاب تحت الإصابة: عبدالبرابن  -2

انتشـارات انقـلاب    818ي: الفتـوح (فارسـي) فصـل پـنجم ص    ابـن اعـثم كـوف    141ص8ج والنهاية
  .1372اسلامي

  بيروت.42ص3، ابن خلدون ج414ص3ج الإصابةابن حجر:  -3
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 ـ خوانده �اش به امامت حضرت ضحاك بن قيص  جنازه نماز اب شد، و در محل (ب
  .)1(سال بود 78 هنگامالصغير) دمشق مدفون گرديد، مطابق قول صحيح، سن وي درآن 

ك بار عبدالملك بـن  ـه يـرده است كـل كـود نقـخ خـاريـر، در تـيـاث نـاب هـلامـع
كـه   كرد شخصي از او پرسيد مي رـاي خيـبود و در حق وي دع ايستادهمروان بر قبر او 

   در جواب گفت: لكعبدالماين قبر چه كسي است؟ 
 حاربذا إو  ىغنأ ىعطأذا إما علمته ينطق عن علم ويسكت عن حلم واالله في كان رجل قبر«

   .»ةبي عبدالرحمن معاويأبر قمن بعده هذا  لغيرهخره أثم عجل له الدهر ما  ىفنأ
شناسم بر اساس علم و دانش  مي تا آنجا كه من سوگندبخدا  كسي است كه اين قبر«

 بخشـيد بـي نيـاز    مـي  هرگـاه  ،كرد مي روي حلم و بردباري سكوت از وگفت  مي سخن
... اين قبر ابوعبدالرحمن آورد مي جنگيد طرف مقابل را از پاي در مي ساخت و هرگاه مي

  .)2(»معاويه است
  

                                           
  .378ص3ج الاستيعاب تحت الإصابة: عبدالبرابن  -1
  .5ص4: تاريخ كامل جاثيرابن  -2





  
  
 

  دانشمندان شيعههاي  درآيينة نوشته � معاويه امير

فضـايل   كتمـان ر جهـت  فراواني كه از سوي برخي از نويسندگان دهاي  وجودكوشش با
ق از لابلاي نوشته هايشان ماننـد  ـايـهم بسياري از حق بازگرفته؛  صورت �امير معاويه

دانشمندان هاي  نمونه هايي از نوشتهبه در اينجا  درخشد، مي دهـه شـمرواريد پنهان داشت
  شود: مي اشارهاند  داده ارايهخود هاي  شيعه كه در خلال پژوهش

ضـمن  » الفخـري «وف قرن هفتم هجري در كتاب خود به نـام  مؤرخ معر طقطقي ابن
به حقايقي اشاره كرده است، اين تحليـل از آنجـا    � امير معاويه حكومتتحليل دوران 

اي برخـوردار   اثنا عشري نگاشته شده است از اهميـت ويـژه   شيعيكه به قلم يك مؤرخ 
 ـ  ايناست، گر چه نويسنده، در  ا در ـكرده اسـت، ام ـ ـتحليل بي طرفي را كاملاً حفـظ ن

  نويسد: مي غالب است، وي حقيقتكه جنبة  :توان گفت مي مجموع
به وقت حلم  ،بود خردمند و نيرومند و مدبر و عاقل و حكيم و فصيح مردي معاويه«

  .)1(»خشونت خشن، اما بردباري بر او غلبه داشت وقتحليم بود به 
 علاقـه ي و كشـور داري  و جوانمردي معروف بود و به فرمانرواي سخاوتصفت  در

داد و سران قريش، مانند عبداالله بن عبـاس، عبـداالله بـن     مي اشراف قوم را عطاها داشت،
 بـن ان بن عثمان با عبداالله بن جعفر طيار، عبداالله بن عمر، عبدالرحمن بن ابي بكر، زبير،

هـا   آن رفتنـد، وي بـا   مـي  نزد او دمشقي ديگر از خاندان ابوطالب در ـكسان و �ان ـعف
كوشيد. سران  مي آنان ايـنيازهع ـواضع و مهمان نوازي در رفـر تـرد و از سـك مي نيكي

 برخـورد  ناپسـنديده آمدنـد و بـا روشـي     مـي  قريش همواره با درشتي و خشونت پـيش 
و هنگـام   داد، مـي  كردند ولي او در مقابل گاهي با لبخند و گاهي با سـكوت جـواب   مي

                                           
كتاب  ايناست كه مولف  بالا از كتاب تاريخ سياسي اسلام ترجمه ابوالقاسم پاينده نقل شده عبارت -1

چـاپ  346ص1به نقـل از الفخـري در كتـاب خـود آورده اسـت. ر.ك. تـاريخ سياسـي اسـلام ج         
  .1371هفتم



  � زندگاني امير معاويه      56

اين اسـت   � معاويهبردباري هاي  كرد، از جمله نشانه مي را با هدايا بدرقهها  آن جدايي
چيز دانسـت و  نارا ها  آن درهم براي مردي انصاري فرستاد او كه يك بار پانصد دينار يا
كيـد كـرده   أت اوبـزن، و بـه    � را ببر و به دهان معاويهها  اين به فرزندش دستور داد كه

و گفـت:   رسيد �ش خدمت معاويه قسمش داد كه اين دستور مرا حتماً اجرا كن، پسر
ست، مرا قسم داده و بـه چنـين كـاري    ا و تند خو شتابزدهاي امير المومنين! پدرم مردي 

بـا شـنيدن    � اي ندارم، معاويـه  فرمان وي چاره ازمجبور ساخته، و من هم جز اطاعت 
او گفت دستور پدرت را اجرا كـن، ولـي    بهاو دستش را بر دهان خود گذاشت، و  ةگفت
مبلغ را بر زمين انـداخت، سـپس    وشرمنده شد  كال عمويت را نيز مراعات كن، پسرح

پسرش يزيد چون بر ايـن   .فرستادآن پول را دو برابر كرده براي مرد انصاري  �معاويه 
: شـما در حلـم و   گفـت رسـيد و   �امر اطلاع يافت در حالت خشم به خدمت معاويه 

ضعف و ناتواني تو  برترسم مردم، آن را  مي نيد،ك مي بردباري افراط و بيش از حد مبالغه
نـدامت و   گونـه حمل كنند، او در پاسخ گفت: حلم سراسر خيـر اسـت، و در آن هـيچ    
 .واگذارخرابي وجود ندارد، تو به كار خود مشغول باش و ما را به حال خويش 

ز بود كه او را فرمانرواي جهان قـرار داد و موجـب شـد كـه افـرادي ا      رفتارها همين
دانستند، پـيش او سـر فـرود آرنـد، او      مي كه خود را مستحق خلافت انصارمهاجرين و 

و  قيصرشما از «حق او چنين گفت:  در � بود، عمربن خطاب دانشمندشخصي مدبر و 
  .»كنيد حال آنكه معاويه در ميان شما موجود است مي كسري و قدرتشان تعريف

د كشـور را بـه عهـده داشـت و در     مختلف و مسؤليت چن ـهاي  رهبري مليت معاويه
ابتكارات زيادي به خرج داد كه تا پيش از وي سابقه نداشت، مثلاً  خوددوران حكومت 

تدابير امنيتي خاصي مقرر كرد و اولـين كسـي اسـت كـه بـه سـاخت        فرمانروايانبراي 
 امام) در مسجد مبادرت ورزيد، تا خليفه بتواند جداگانه نمـاز  ايستادن(جاي  )1(همقصور

اقدام را پس از آن عملي ساخت كـه حادثـة جانكـاه شـهادت اميـر       اولينگذارد، و اين 

                                           
ساختند كه در حال نمازگزاردن در آنجا بايستد و از  محلي از مسجد كه مخصوص خليفه يا امام مي -1

  (مترجم) -دسترس بدخواهان دور باشد، نقل از فرهنگ عميد
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اي رخ ندهد  وقوع پيوست، به منظور اينكه بار ديگر چنين حادثه به �المومنين (علي)
  خواهان در امان باشد... بدو خليفه از سوء قصد 

و خبرها ها  رد كـه نامهو او بـود كـه قبـل از همه، تغييراتي در بريد (پست) ايجاد كـ
در اسرع وقت نقل و مخابره شود، منظور از بريد اين است كه در مراحـل متعـدد اسـب    

تنومند و قوي همواره آماده باش بودند، همين كه خبـر رسـان، بـا    هاي  سواراني با اسب
ماند اسب سوار ديگر راهش  مي رسيد و اسبش از تك مي اسب سريع السير به منزل دوم

داد، تا بدين وسيله در اسرع وقت خبرهـا از يـك محـل تـا منزلگهـي ديگـر        مي هرا ادام
اي به نام ديوان خاتم تأسـيس كـرد كـه از ادارات     كميته �گزارش شود، (امير) معاويه 

رفت و تا زمان بني عبـاس ايـن روش ادامـه داشـت، و بعـداً متـروك        مي معتبر به شمار
شد و به امضاي  مي فرماني از سوي خليفه صادراي بود كه هر  گرديد، ديوان خاتم كميته

شد و پس از امضاي رئيس كميته، يك نسخه از  مي اول در اين كميته آورده ،رسيد مي او
در پيشـبرد امــور مملكـت مهـارت خاصـي داشـت و        �شد. معـاويـه  مي آن بايگاني

بر قبر معاويـه  فرمانروايي مقتدر و مديري توانا بود، عبدالملك بـن مـروان (هنگامي كه 
  .)1( ايستاده بود) ايـن مطلب را به خوبي ادا كرده است... �

  گويد:  مي كه نقادي معروف بود بحضرت عبداالله بن عباس 
سـبقت نورزيـده    بهبود امور مملكت، كسـي از معاويـه  در توجه به فرمانروايي و «   
  .)2(»است

  نويسد:  مي معروف شيعه مؤرخ مسعودي ** 
   .)3(»او شد دبير �از وفات پيامبر  پيشاه معاويه چند م«

                                           
  (مترجم) -اي است كه در صفحات گذشته بيان شد به واقعه اشاره -1
  لاهور -ثقافه الاسلاميهالچاپ دار 129: الفخري صطقطقيابن  -2

  پايان كتاب توسط مترجم افزوده شده است. تا اينجا از *
 ـنويسد: معاويه از روزي كـه مسـلمان شـد     . ابن كثير مي39ص 2فارسي مروج الذهب ج ترجمه -3 ه ب

  مترجم)-85ص 8ج البداية والنهايةوحي منتخب شد.( كاتب عنوان
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  : نويسد مي سپس
تـا   بودجذب قلوب  ةكرد و ماي ميها  داد و نكويي مي كرد و عطاها مي با مردم مدارا«

 ابـي دادند، از جمله آنكه عقيـل بـن    مي آنجا كه وي را بر خويشان و كسان خود ترجيح
  .)1(»طالب به استعانت پيش وي آمد

النصائح الكافيه لمـن يتـولي   «لوي حضرمي، محقق شيعه در كتاب عقيل ع بن محمد
ترجمه شده است. پـس از سـب و دشـنام    » معاويه و تاريخ«به نام  فارسيكه به » معاويه

  نويسد:  مي خود» تحقيق«خلال  در �امير معاويه  بهگويي بي حد نسبت 
مـرد بـاهوش و   بسـيار   ويالبته معلوم است كه معاويه اهل اجتهاد بوده است چون «

و از اين جهـت   داشتدانست و از صناعت كلام اطلاع  مي زيركي بود و عربي را خوب
  .)2(»بر بسياري از مجتهدين مقدم بود

 نويسد: مي مؤرخ و نويسنده نامدار شيعي ،امير علي سيد

  .)3(»در ظاهر پايبند به تمام تكاليف و وظايف مذهبي بود معاويه«
  افزايد:  مي سپس

در تمام مدت سلطنت خود به طوركلي پيروز و كامياب بود، اوضاع داخلـي   معاويه«
 .)4(»است و در خارج نيزهميشه مظفريت با او بوده كشورآرام
و دانشمند معاصر شـيعي، دكتـر عبدالحسـين زريـن كـوب، در كتـاب خـود         محقق

 اوگـذرد،   مـي  كـه اينـك از نظرتـان    اسـت گفتـه  سـخن  از برخي حقايق  »بامداداسلام«
  نويسد: مي

 دلجويي خواست از ابوسفيان مي در سال فتح مكه، اسلام آورد و پيغمبر كه  معاويه« 
 برادرشكند او را در جرگه كاتبان خويش درآورد، ابوبكر صديق  هم بعدها او را همراه 

                                           
  .40و 39منبع صفحات  همان -1
  .1364چاپ دوم مرتضويمعاويه و تاريخ، اثر محمد بن عقيل حضرمي ترجمه عطاردي،انتشارات  -2
  .1366انتشارات چاپ سوم  88علي، تاريخ عرب و اسلام، ترجمه فخر داعي گيلاني ص  امير -3
  .1366انتشارات چاپ سوم  89خ عرب و اسلام، ترجمه فخر داعي گيلاني ص علي، تاري امير -4
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 ـيزيد بن ابي سفيان  به شام فرستاد، عمر بن خطاب  ولايت اردن را به وي داد،   ديـچن
 ـ ـام را ني ــرد، امـارت ش ـ ـش يزيد در طاعون شام م ـه برادرـد كـبع ه وي وا ـز خليفـه ب

اسـتعداد جنگجـويي و قـدرت اداره يـي از خـود نشـان داد.        ، . در شام معاويهگذاشت
كه در آن حدود، در امارت يزيد ابن ابي سفيان شده بود دنبال كرد و توسعه  رافتوحاتي 

  .. .بخشيد
كـه   بود آمد، ابتكاري شماره او بهاي  ده پيروزياقدام معاويه كه اسباب عمترين  مهم

آورد،  پديـد در لشكر شام به خرج داد. بدين گونه معاويه براي اخـلاف خـود لشـكري    
اسـتفاده   همشام هاي  ورزيده و فداكار كه در آداب و ترتيبات آن ظاهراً از تجارب رومي

 ـ  مجـاور  بـلاد ايـم بـه   هر ساله و مهاجماتي كه دهاي  غزوه ةكرد. اين لشكر را به وسيل
لامحاله  مستمرداشت، با اين مهاجمات  مي كرد هميشه تازه نفس نگاه مي ـ  ثغور بيزانس

هم توجـه   زراعتداد كه به قلمرو مسلمين تجاوز كنند، به امر  نمي به دشمن فرصت آن
... بريد بستخاصي نشان داد، مخصوصاً در اراضي حجاز، چاه هايي كند و سدهايي هم 

بـا   مخصوصـاً فتوح را نيز فراموش نكـرد،   و مرتبي هم به وجود آورد و كار غزوه نسبتاً
يك سـيد   خوردايم مشغول ستيز و آويز بود و خود او با حلم و تدبيري كه در ها  رومي

و زباني  گشادهكرد. با دستي  مي قبيله بود، شيوخ عرب و وفدهاي قبايل را جلب و اداره
هـايي   جنايـت وقع شناس نيز بود، و در كار سياست از سخنگوي كه داشت در هر كار م

 مهـارتي نمود خودداري داشت. در جلب قلوب هم چنـان   مي پذير يا اجتناب فايده كه بي
حاضر  اوشدند در راه  مي داشت كه به قول مسعودي احياناً كساني كه مورد انعام او واقع

 .)1(»...شدند مي به جانبازي نيز
 � عاصر شيعي، در پاسخ اين سؤال كه چـرا امـام حسـن   مطهري دانشمند م مرتضي

ال آنكه ـود پذيرفت، حـرا كه معاويه براي امضاء و درج شرايط فرستاده ب سفيديكاغذ 

                                           
با تخليص، انتشارات امير كبير چاپ پـنجم   118تا  114ص » بامداد اسلام«عبدالحسين زرين كوب  -1

1362.  
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 رتـان حض ــردم در زم ــرا م ـ كردنـد و معاويـه   مي يـگ تلقـك نيرنـي ران ـردم ايـم
 : گويد مي امير شناخته بودند... حسين،

 :گفتنـد  مـي  كردنـد. اتفاقـاً مـردم    مي اين را يك نيرنگ تلقي كه مردم :گوييد مي شما«
خواهي؟ آيا حرفت  مي را بزن، ببينم آخر تو چه حرفهايت (معاويه) چه آدم خوبي است.

خليفه باشم يا حرف ديگري داري؟ اگر حرف ديگـري داري   بايدفقط اين است كه من 
درسـت اسـت كـه     :گفتنـد  مي را به سعادت برساند... مسلميناين كه حاضر است واقعاً 

 چگونه رفتـار ها  ببين با شامي ،خيلي خوب است رعيتولي با  .)1(آدم بدي است معاويه
او حاكم شود هيچ فرقي ميان مردم كوفه و غيـر   اگركند! چقدر از او راضي هستند...  مي

  كوفه نخواهد گذاشت.
 دادنـد،  مـي  حـش رفتنـد بـه او ف   مي معروف بود به حلم و بردباري... مردم مخصوصاً

براي حكومت بهتر  :گفتند مي كرد، مي را جلبها  آن داد و مي ولـر پـخنديد و در آخ مي
  .)2(»شود پيدا كرد نمي ديگر ايناز 

  يزيد به �اي از وصيت امير معاويه  گزيده

سوم و چهارم در  هـ.ق) محدث و شاعر و مؤرخ شيعي قرن 314عثم كوفي (متوفي  ابن
آورده اسـت كـه در اينجـا     را �مشروح وصيت نامه اميـر معاويـه    »الفتوح«خود  كتاب
اي از آن را با ترجمة محمد بن احمد مسـتوفي هـروي (از محققـان قـرن هشـتم       گزيده

  نويسد: مي نماييم، وي مي هـ.ق) تقديم حضور خوانندگان
خطاب به مردم شـام گفـت: اي مردمـان، شـما      ،در واپسين روزهاي زندگي معاويه«

ا زوال است و سرانجام عمر آدمي فنا. امـروز مـرا   ـه عاقبت كار دنيـد كـاي هـستدانيقين 
بينيد. مرا نفسي چند بيش نمانده است و دل به حال شما نگران  مي رنجور صفتبر اين 

                                           
  اين دو جمله متضاد توجه كنيد. به -3و  -1
  مطهري، سيري در سيره ائمه اطهار. مرتضي -2



  61  � زندگاني امير معاويه

تا بر سر شما خليفه گـردانم و عهـدة كـار     :خواهد، بگوييد مي كه دل شما رادارم. كسي 
  بگذارم.  اوشما به گردن 

 هـيچ بايـد و   مـي  ك كلمه شدند و گفتند: ما را يزيد پسر تو خليفهـاهل شام، ي جمله
  خواهيم.  نمي كس ديگر را بر سر خود امير و والي

داي ـروم و سر و كـار مـن بـا خ ـ    مي گفت: من بدان جهان رسيد نوبت معاويه ديگر
ز مـن عفـو كنـد.    بيامرزد و ا دارم كه باري تعالي گناهان مرا مي است. اميد ادهـافتي ـتعال

س را مراد داريـد بـي   ـر كـورزيد و هـا مـكنم كه ري مي گيرم و تأكيد مي شما برحجت 
ام خلافت به دست او سپارم. مردمان جمله به آواز بلند گفتند: مـا  ـتا زم بگوييدتحاشي 

  خواهيم...  نمي ز او را بر خويشتن خليفهـد نيست و جـچ مزيـو هيـپسر ت زيدـيرا بر 
رو به يزيد كرد و گفت: اي پسر، در ميان اين امت چگونه زنـدگاني   �اويه مع پس،
كرد و بر چه سيرت و منوال خواهي زيست؟ آيـا بـر سـيرت ابـوبكر و عمـر و       خواهي
توانم كه بر سيرت آنان روم ليكن، آنچه  نمي بود يا نه؟ يزيد گفت: من خواهي �عثمان 

عالميـان   بـا  �رسول او محمـد مصـطفي    تـق كتاب و سنـر وفـباشم ب هتداشه وـدر ق
كـه خلافـت خـداي تعـالي در      نگفـت: اي پسـر! بـدا    �زندگاني خواهم كرد. معاويه 

او در زمين كاري خرد نباشد. و بدان قيام نتواني نمود مگر بـه سـه چيـز، دلـي      سعادت
دستي بخشنده و خوي نيكو. سه چيز ديگر، علمي ظاهر، مشـاهدتي زيبـا و روي    فراخ،
ت، صبر، دانايي، وقـار، سـكينه، رزانـت، مـرو     :اين شش چيز، ده ديگري ببايد با. گشاده

از مكروه و محبـوب از   :دليري، سخن رعيت به رغبت شنيدن و آنچه گويند جوانمردي،
   كردن. تحملايشان 
 ـ   اي قاعـدة ت پسر! از اين دنيا به حلال قانع باش و گرد حرام مگـرد و در ميـان رعي 

  يد آر.انصاف و مروت پد
 حسـين دربارة رفتار با عبدالرحمن بن ابي بكر و عبداالله بن عمر و ابن زبيـر و   سپس
  گفت: � كرد و در خصوص برخورد با حسين وصيت �بن علي 
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او؟ زينهـار او را نرنجـاني و    حـق ، چه گـويم در  !.آه. اي يزيدآهحسين بن علي  اما«
او را حرمت دار و اگر كسي  تواني،بگذاري كه در هر جا دل او خواهد، برود... چندانكه 

  را راضي و خوشدل باز گردان. اواز اهل بيت او نزديك تو آيد، مال بسيار بدو ده و 
 ارـزينه ـكه جز در حرمت و منزلت رفيع، زندگاني نتوانند كرد، اند  اهل بيت انـايش

ه گردن داشته باشي ك دررسي و خون حسين   ربانيپسر، چنان مباش كه به حضرت  اي
نرنجاني و به هيچ نوع، اعتراض و  راكه حسين   زينهار هزارتو برآيد، زينهار و  ازهلاك 

 ـ را �. حق رسول خـدا  است �د رسول االله ـه فرزنـاذيت او نكني ك و  دار اي پسـر، ـب
چگونـه   :گفـت مين ـروي م دراي كه من هر سخن كه حسين  اي و شنيده االله كه تو ديده

  است. �ه فرزند مصطفيـك م آنـه حكـب ل كردمـتحم
 قـد و «در اين معني واجب بود، بگفتم و بر تو حجت گرفتم و تو را ترسانيدم،  آنچه

  گفت: پس، روي به ضحاك و مسلم كرد و  »نذرأأعذر من 
 هر دو بر سخني كه من يزيد را گفتم، گواه باشـيد. بـه خـداي تعـالي سـوگند      شما«
بهتر نباشد، از من بگيـرد و هـر چـه از آن     نآچه در دنيا از  ره خورم كه اگر حسين مي

 گردن خون او در كهبكند از او تحمل كنم. من از آن كس نباشم  رفتاربدتر نباشد، با من 
وصـيت مـن    پسـر، كرد و گفت: اي  ه يزيدـروي ب پس، حضرت رباني روم. زدن ، بهمن

  بشنيدي و فهم كردي و دانستي؟
 ــروي داد. چ ـ غشيا گفت: آري... پس آهي كشيد و او ر دـيزي  ه هـوش آمـد  ـون ب
بگفت. پس، در اهل بيـت و   پس، در ايستاد و مناجاتي و زهق الباطل. الحقجاء گفت: 

خدا بترسيد چنانكه ببايد ترسيد كه ترسـيدن از   از« و گفت: نگريستپسران عم خويش 
. واي بـر آن كـس كـه از خـدايتعالي و از عقـاب او      اسـت خداي تعالي عقيدتي محكم 

  .)1(»دنترس
  

                                           
ــد  -1 ــد احم ــو محم ــي  اب ــن عل ــوح    -ب ــه الفت ــوفي ترجم ــثم ك ــن اع ــه اب ــروف ب ــنجم  فصــلمع پ
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  خاورشناسانهاي  در پرتو نوشته � معاويه امير

اينجا  دراند  ادي نوشتهـب زيـمطال � هـاويـر معـورد شخصيت اميـم بيگانه در محققان
  كنيم: مي فقط به دو نمونه اشاره

  نويسد: مي »تاريخ ادبيات عرب«رينولد نيكلسن، دركتاب  -1
 ،توانست انسانيآشنايي كامل به طبع سياستمداري ورزيده بود، به سبب  � معاويه«

  .)1(»خالف وي بودند به صف خويش بكشاندمردم صاحب نظر را كه م
  گويد:  مي دكتر فليپ حتي -2
آن  نابسـامان امور بسيار قوي بـود، او اوضـاع    ةدر اراد �و مديريت معاويه  قدرت«

 ـ    ةروز را بهبود بخشيد و يـك جامع ـ   وه مجهـز  اـن سپ ــاسـلامي مـنظم آفريـد، او اولي
را به وجـود   ثبتيت اسلامي، اولين ديوان ـاسلامي را تشكيل داد، در دول ةدـوزش ديـآم

 گرفـت و  فـرا ست تلاش نمود كه بعداً همه نقاط مملكـت را  پ ةآورد، براي ساخت ادار
  .)2(»او بسيار بردبار و خوش رفتاربود..... ساخت،را با هم متصل ها  آن

  

                                           
  .346ص1ابراهيم حسن ج دكترحسنتاريخ سياسي اسلام،  -1
  ميلادي.1946بيروت  للملايينناشر دار العلم  80مختصر تاريخ عرب، اثر دكتر فيليپ حتي ص -2





  
  
 

  �ير معاويه شگفت از زندگي ام داستاني

از  پس � معاويهكندكه روزي امير  مي جلال الدين رومي، در مثنوي خود روايت مولانا
خواب چشمان او را  پرداخت،آنكه از كار روزانه خسته شده بود، در منزل به استراحت 

ون چشـم  ـچ بيداركرد،ه مردي با عجله او را از خواب ـك ودـدر ربود، چيزي نگذشته ب
جـا، راه   ايـن پنهان گشت با خود گفت درب خانه بسته و كسـي را بـه   ود آن مرد، ـگش

 پرداخـت، از جـا برخاسـت و بـه جسـتجو      نبود، اين مرد چگونه وارد شده است؟ فوراً
 ـ :ه او گفتـمردي را ديدكه پشت پردة درب، خود را پنهان كرده است، ب  وو كيسـتي  ـت

را بيداركردم تا از نمـاز  و م ترا بي هنگام بيداركردي؟ گفت من ابليس شقي هستـرا مـچ
م ـكن نمي رـكـهنوز تا نماز، وقت زيادي باقي است و ف :عقب نماني، امير گفت جماعت

و دزد بي رحمي، چه شده است كـه  ـشري تـمن بـدفي داشته باشي تو دشـه نـچنيتو 
  اي؟! شدهبر من مهربان 

  بيــدارم چــرا كــردي بــه جــد   گفت
  رسـيد آخــــر  هنـــگام نـمـــاز  گفت
  ارـتـنبـود ض غـر نــي ايــن نــي گفت

  

  ضـد  وگوي بـا من، مگو بر عكـس   راست  
ــوي ــي  س ـــد زود م ـــد  مسج ـــد دويـ   بـاي

 ــ كـــه   راـبــــه خيــــري رهنمــــا باشــي م
  

  

بوده اسـت،   عبادتكارم اطاعت و  ام، داني، من اول، فرشته بوده مي گفت: آخر ابليس
كنم، اينك  مي احساس ده است و لذت عبادت را هنوزعشق به خدا در جان ما ريشه كر

  را براي عبادت خدا بيداركردم:و به مقتضاي فطرتم ت
  ايــم گفــت اول مـــا فـرشتـــه بـــوده

ـــا از دل رود  ـــة اول كـجــ   پـيـشـ
  

ـــوده  ـــان پيم ــت را بج ــم راه طاع   اي
ـــل شــود    مهـــر اول كـــي ز دل زائ

  

  

 اـاماي  ودهـا ساكنان عرش همدم بگفت درست است كه تو مدتي ب �معاويه  امير  
ادة راسـت منحـرف كـرده    ـدة دربار خدا شدي، صدها هزار انسان را از جـگر رانـتو دي
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گيري، اي رهـزن، تـو بـه     نمي ا چيزي را نسوزاني آرامـش است تـو از آتـت سـجناي، 
 به جدل پرداختي، من كيستم كه از مكر تو رهايي يابم. همپيشگاه خدا 

قوم عاد را تو بر باد دادي، قوم لـوط از دسـت تـو     اند، نوحهدست تو در  نوح از قوم
ابولهب، ابوجهل و هزاران انسان ديگر را تو به خاك سياه  فرعون،سنگباران شد، نمرود، 
ها در برابر نيرنگ  كني، انسان مي اـر پـزاران فتنه بـروزي ه جهان،نشاندي، در هرگوشة 

يابـد مگـر آن كـه خـدا او را      نمي ، كسي از مكر تو رهاييهستند ناچيزاي  تو مانند قطره
  رستگار سازد:

  تـت اسـها راس ير او را كه اينـام گفت
  زاران چــون مــرا تــو ره زدي   ـه صـد
ـــا ـــدا ب ـــي  خ ـــدي گفت ـــرو رو شني   ب
  رهـــد از مكـــر تـــو اي مـــختصم كـــه

  

  ت اسـت ـها كاس ـ از اين تـوبخش  ليـك  
  ديآمـــخـزينــــه  دركــــردي  حفــــره

  عـدو كـه بــاشم پـيش مكــرت اي     من
ـــم غــــرق   عصـــم الامــــن طـوفـانيــ

  

  

ام  نكـرده سرچشمه، گل آلود است، آنان را من گمـراه   در جواب گفت: آب از سابلي
 سـوي بد بوده است من نيكان را به سوي خير و بـدان را بـه   ها  آن بلكه اصل و سرشت

را تـر   هـاي  بـرد و شـاخه   مـي  را خشـك هاي  كنم، مانند باغبان كه شاخه مي بدي رهبري
  دهد، اصل من نيك بوده است، مطابق همان سرشت نيك ترا بيداركردم: مي پرورش
  ديـن  بهـر تـو را بيــدار كـردم    گـر

  

  اصل مـن همينسـت و همـين    خوي
     

خواهـد   مي شود و از پروردگار خود مي سوي خدا متوسل به �اينجا امير معاويه  در
بـه فريـادم بـرس اگـر ايـن       ،گويد: خـدايا  مي عين رهايي بخشدابليس ل مكركه او را از 

ربايد و مـرا   مي گر، افسونش را بيشتر بر من بخواند گليم مرا حيلهدشمن قسم خورده و 
آيم، آدم كه علم اشياء را از تـو   نمي من به حجت و دليل با او بر نشاند، مي بر خاك سياه
 ار گرفتار شـد و بـه بارگاهـت نالـه و زاري    ماهي به دام اين صياد مك مانندآموخته بود، 

  طلبيد، در گفتار سحر آميز اين ساحر صدها هزار شر نهفته است: مي آمرزشكرد و  مي
 ــن حس ــچـه دارد اي تا   دوـدر ك ــود ان

  ر اسـت ـث او ش ــدي ــر حـه انــدرون
  

  عـــدوخــــدا فريــاد مــا رس زيـــن  اي  
  مر اسـت ـهـزاران سـحر در او مض ـ   صد
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و  حجـت فتنه جـو، ديگـر    ،گويد: اي ابليس مي كند و مي رو به ابليس �امير  سپس
  دليل را كنار بگذار و راز اين كار را آشكار كن:

  ق سـوز فتنــه جــو  ـس خلـابلي اي
 ـ درحجت  كهـزان  ــن   منـي  اـگنجد ب

  

  ردي راسـت گـو  ـچيـم بيدار ك ـ بـر
  غـرض را در ميان نه بـي فنـي   هين

  

  

  گويد: مي پردازد و مي بازي و حجتجويي  هم ابليس، به بهانه باز
گنـاه  هـا   پذيرد، انسـان  نمي نسبت به ديگري بدگمان باشد هرگز دلايلش را كسهر  

گذارند در صورتي كه تقصير خود آنهاست كه از نفـس خـود    مي من حسابخود را به 
اد و را تحت فشار قـرار د  اوبار ديگر امير  .گردند مي گرفتاربلا  دامه ـكنند و ب مي پيروي

  يابي: نمي گفت: تا راستش را نگويي از چنگ من رهايي
  نـگـو تــا وارهــي از چنـگ م ـ    راست
ـــو ـــرا ت ـــدار چ ــردي بي ــر ك ــ م   راـم

  آوريخشخاشــي همــه خــواب  همچــو
  ام مـــن راســتگو ميخـــت كـــرده چـــار

  

ـــرـم   ـــار  ك ـــد غب ـــگننشان ـــن جن   مـ
  ـاــــدغ اي تــــو بيــداريــــي دشـــمن

  ريـب مي شـدال و ـقـخمري ع وـچـهم
  وـج ــمهـا   ـم تــو حيلتـرا دان تـراس

  

 

اظهـار   گونـه اي نيافت لب به سخن گشود و حقيقت را ايـن   ابليس، چون چاره آخر
 جماعـت دار كـردم تـا از نمـاز    ـداشت، آري راستش اين است كه تو را به خاطر اين بي

ت شود، ايـن  دانستم اگر نماز جماعت از تو فو مي نماني، زيرا عقب �پشت سر پيامبر 
شود و به خاطر از دست رفتن نماز جماعت چنان به ناله  مي برايت تنگ و تاريك جهان

ريزي كـه ايـن سـوز و گـداز و حسـرت تـو بـراي مـن          مي پردازي و اشك مي زاريو 
كه جماعت را دريابي (زيرا دعا مغز عبـادت اسـت) راسـتش مـن      استاز آن تر  سنگين

ا ـن كاري زدم ت ــه چنيـداوت دست بـو ع حسدروي  ازحسودم و كارم دشمني است 
  و اين موهبت را از تو بگيرم. نباشمأسف و نيايش تو ـاله و تـاهد آه و نـش

  راـنمـاز از وقـت رفتـي مـر تـ گـر
  انـشـد آن زم ـ نمـازت فوت مي گر
  ازـتـأسـف آن فـغــان و آن نيـ ـ  آن

  تي بي ضيــا ـجهان تاريك گش ايـن
  غـــانـفزدي از درد دل، آه و  مــــي

  ازـمـنگذشتي از دو صـد ذكر و  در
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 ـتـو را بيـدار كــردم از   مـن   بـنهي
  راــاشـد مــر تـ ـ چنـان آهـي نب تـا

 ـ مـن   ينـحسـودم از حسد كردم چن
  

  نسوزانـد چنيـن آهــي حجيـب   تـا
  راـنباشـد مــر تـ ـ  راهـيبــدان  تـا

  نـعـدوم كار من مكرست و ف ـ مـن
  

  

 ـ      راست امير گفت: اكنون آنگاه انند ـو م ــگفتي، تـو لايـق همچنـين كـاري هسـتي ت
زحمت مده، من مگس نيستم، بـاز   بيشترود را ـد، خـكن مي كارـس شـه مگـعنكبوتي ك

بتند، كار تو اي نفرين شـده،   نـمد گرد ـتوان مي اـشكاري هستم، عنكبوتي چون تو كج
را از خير ها  آن عاجز بمانيكه  آنجاها را از خير و نكويي باز داري و  اين است كه انسان
  نم:و، ديگر رنگت را نبيـم دور شـچشم ازبكشاني، لعنت بر تو باد، تر  برتر به سوي ادني

 ـ ـاكن فتـگ   يـادق ــي صـون راسـت گفت
ــوتي ـــو م عنكب ـــت ــس داري ـگ   كارـش

ـــاز ـــدم شـكــ بـ ـــدـكارم شـــه ـاسپي   ن
  نـعيــــلتـــو ايـــن اســت اي دزد  كــار

  ي هـــلاـنــگيـــر تـــا تـا س مــيـمگــ رو
  

  را لايقــي  ايـن تــو ايــن آيــد تــو     از  
  يــار ـم متـزح ـنيم اي سگ، مگس  من

  ـدـ ـكــي بــه گــرد مــن تن     عنكبوتـي
  بيــن ــگـرا زان مگـسدوغ آري  ويـس

  )1(صـــلا دوغــي زن مگسهــا را   سوي
  

                                           
البيـان  «نوي معنوي دفتر دوم، مأخـذ قصـه: قصـص الأنبيـاء ثعليـب و      مولانا جلال الدين رومي، مث -1
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  � حضرت علي زبان از �معاويه  امير

در  را �ومنين سيدنا علي ابن ابي طالب الم اميرپايان، به عنوان حسن ختام، ديدگاه  در
 از �تا بر همگان روشن شود كه امير معاويـه   آوريم مي �مورد شخصيت امير معاويه 

چه مقام و جايگاهي بود، براي اين منظـور بهتـر اسـت بـه      داراي �حضرت علي  نظر
ويه اـر مع ــق امي ــدر ح 122طبه ـدر نهج البلاغه برويم، ايشان در خ �علي كلامسراغ 
  فرمايد: مي پاهيانشـسو  �

   .»الاعوجاجما دخل فيه من الزيغ و  ىعلسلام خواننا في الإإصبحنا نقاتل أ نماإ«
  .»جنگيم مي ويلأو ت شبههامروز با برادران مسلمان خود بر اساس «

  فرمايد: مي جايي ديگر در
يمان باالله زيدهم في الإولا نست ةسلام واحدفي الإ دعوتناو  واحد نبينان ربنا واحد و أ الظاهرو «

  .)1(»...يستزيدونالا والتصديق برسوله و 
است و دعوت ما بـه   يكيظاهر است كه پروردگار ما و آنان يكي است و پيامبرمان «

پيـامبر او از   پيـامبري گواهي بـه   اسلام يكي است نه ما بيش از ايمان به خداي بزرگ و
  ».خواستند... مي چيزيجز اين از ما  آنان خواستيم و نه مي آنان چيزي

  فرمايد: مي جايي ديگر در
  .»شده است بازجنگ بين شما و اهل قبله (مسلمانان)  باب«
يـارانش را بـرادران    و �معاويه  امير ،�گفتار بالا آشكار است كه حضرت علي  از

  دانست. مي مانند اختلاف دو برادر رادانست. و اختلاف بين يكديگر  مي مسلمان خويش
  

  پايان

                                           
  .58نهج البلاغه: نامه -1

 


